کی سرزی 


دار نده 


فپر ست آنچه در ۳1 تما وه چاپ شده 
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بدپوده‌گوبان را بخود وا گز ارید 
تار بخ هوده ساله آثربایجان رات ( 


۳ 1 


خواستارانی از تهران که تا کنون بهای سالانه را نیرداخته اند 


یس از بیرون آمدن این شماره رسید بر ای ایشان فر ستاده خواهد شد 
که بول بر دازند ۰ 


وق بیمان 


// 


سال مجم من ماه ۷ ۱ ۳ ۱ شماره سوم 


سخذانی که باید فراموش نکرد 
دور ازاراد کستی همه از درد نالیدن و در بی چاره نبودن . 
و 
دین شاهراهست 3 همکی در آن َد 3 ۲ انیم کواره راها 
1 ام‌وز هست همه کر ی 


رد 


کته دیگران را بوده و کون ۳ ۹ رابت 
9 


سم 


جهان | فر بش بسیار ان از ان است که در سر بک تن ردو 


تن گرده ۲ 


کر 


چون حمودان تباشرد که خدا وا دست سته بشدارند . 


درشهاره گذشته سخن‌را با نجا رسانیديم 
که برای‌نیکی‌خویها باید روان‌را یر ومند 
8 و برای ترومندی روان چیزهای عي اند 
که یکی ازآنپا سود و زیان خویهای نك وید را 
چن‌انکه هست شناختن است و در این باره سخنانی 
رانده ودنالاً آنرا باین شماره نگم‌داشتيم. 


برای کوش و اثر آن در ددشرفت بکشوده کراهی ۷ ۳ 

در تار بخ قرنهای تزدمك ابران هست که ها روا نمی شمار م و 
ارجا باد نکن ۰ 

هر کی نام نادرشاه را شنمده و شتا کب ون تار بخ او وا خوانده 

اند . وی آنانکه او وا نك شناخته اند کم متامشب شدرگ کر 

آنست که می‌دم می شا سذد و آنجه ء عیدانیم همینته کندآکی از مکانگان 


خواسته انداو را خر د نان دهند و از ارحش نزد ابرانبان گاهند. این 


را همدشه سود خود دانسته اند . 
ما در ۳ ۳ از کار همای نادر نمیداریم و این اندازه کی 
کوییم که چون افغانان اسیهان دست بافتند سکبار رشته‌کار های ابر ان 
ازهم و ۳ ارو عدماندان بر اسان و کردستان و کرمانشاهان 
و رف رن دسر دافتمّد ۶ و وف روسیان بر ففقاز و گلان شرافره انا 
ها را تقنشت 5 وت ۰ اسان ابران ۳ از مبان رفن4 ید شمه فان ۳ 
مبان ود یه بخش کردند ۲ 3 9 مان دسا از آن سوی در 
خراسان و خورستان ۳ رازن و در و یگ <اهای دور دست درهس 
۳ رن دجری در خاست 3 ی کات مر زا مهدی خان ۳ 
خو انده مبداند عون قلندر انی در انیا ۳ در خاسنه وخود را (صفقی 
سیر ژا» با «سام مبرزا ؟ ناهیده و از باز اند کار + صفوی خوانده مرق 
فرمانروای بلد می کرده اند . با ی نوشته های مد عی حزدن 
3 خو انده مددآند در تیان و غرت ابران جه یکت دو ده وه خون 
ها می ر بخنه است . 
چنددن شا شمان کشت و از و م‌دان شام که ستال 
ها و ور صفوی نان خورده و شکوه و دارابی اندو خده دو دند کین 
تمرخ بداد ون رسد و آن تک و برادان رساند ۰ اه طهماست با 
آن همه میاه و3 سر و 5 صد تن از م‌دان شام درداری در بدرامون 
خو ش بهر کدا وق جر شکست و فرو ماندگي دور ه نگرفت ۳ ادن 
تمه نادر او که دست از آستن مر‌داتگی در آورد و چندین سال از 


مِ 


بر کر فا ند و دست عدمانی و روس‌را از ترا «رتافت ازیکسوهم شور فد 


زک ام 
ای درون کذور را بیابان رسانید. سپس‌ندز بان اندازه مدندء تکرقه 
لشکر برسر هندوستان بردتوخوارزم وبشارا را کته و در اندك زماني 
ابران را بگانه خولت. تروشم نت و فان 

تادر ید سیار دور آندش و خونسردی ود و 1 من 
بافت از ده تن یکی را ی کوخ # ارج دلیری و کاردانی می‌دان را 
شناخته همواره می کوشید از توانابی آنان سود جوید., رک داسشان 
جنگ های او راد هراندان خوانده نيك میداند که چندین بار افقانان 
هر شاوی نامر زان و مه هه ارو وان ماه و رد 
بت قو امک نادر چون دایری افغانیارا می‌دمد ودر دل همی خواست 
آنان را رام خوش سازد و در ۳۹ از توانابی و جانفشاني آتان سود 
جودد از ارو هیشگاه ۳ آتان خشم یک فت و یس از دست بافتن با 
شهشتن کف لمی داقه آنانکه داستان کی های نادر را در بغداد ودیگر 
جاها خوانده اند و از جانفهانی های اففانان در آن جنگها ] گاهند 
بأید بدانندکه و روا سر کی وه یت 

در باره تشک رکشیهای نادر و هثرهندی او جای سخن سیاراست . 
ی یی هی ها تون سارت که 
تار مخ نادر را نك خوانند . 

ببیندد : نیکنهادی این مد نا کها بوده است که چون ابران را 
ازدشم‌نان درراست و چندن خواست که ناج شاهی سرگزارد گردنکذانه 
باین کار برنخاست وبلکه عردم را مدشت مغان خواند و ان | رن 
شورطلبدد . کین ند نت 5 دادد خود او شاه شودوجز این نباستی 


دود . اف خود سیاز ات که دگی «کاری بر خیزد و رنج :رد و جون 


ام 


آماده ردان رشق دیگری سیارد . با اشهمه نادر برده نجه داشت 
و از هر ده‌شور خواست. انکه حدعی ح<ز دن نو شعه: «یکدو کس از مشاهمر 
را سهانه قدن. اوزوه استات اد ان اس سوم ساعت وی ام 
عجمع عهیب سین در امر ساطات آغاز نهاد ۰..» و چنن خوانته که 
پادشاهي نادر را يك کار زورکی باز نماید درست نیست . 

این خود اندوهست که شبکاوه. ان همچون شیخ ند علی‌حزین 
بگفتکو | ز نادر بردازد و درکارهای او بدلوری بر خیزد 5 در آن روز 


نادر شاه ِ 2 شد ؟ ا .. درگران کدام ای ری وا نشان 


۷ نمونه _- از 7 نادر آنکه چون دادشاهی بافت به 
آسادش وخوشی نیر داخت و رنه ك ت و از دست اهشت ورفءار و 
دار دبک ترد « در <ا هم 4 بادشاه دك کشور ی همدود در همه 
کار ها و جنگ ها خود برشگام ممشد و از اور توف که همشه هر و 
کر قرف ۰ 

0 تور که نادر از سفر هند و بخارا و خوارزم راز کش ابران 
نار متربق و نمر و هند تردن دو ات آمت دود . اک ۳ ل بابدار ماندی 
مان تار بخ شرق دراه دش افتّادی 5 9 و دابدار نماند ۳ 3۳ 

۰ ی 
نادر رفتار حجود را 5 ت اش هدام «جای بخشاش و دور اشاشی 
5 مردم دس سه م از سم در اورد و خون های سیار ر وت ۰ چذدانکه 
نز در 0 
شاید و ار حال چرا 3 داد ی نادر شاه رفثار وش 


را ‌ ۳ درگ ت۳۳ اارق از چیزهابیدت که در تار یج دو شیاه مانده . 


۳ 


سای اس 


مها آن رات جسته ایم و برازش بی برده ای و همین عکنه اسنت که 
میخواهیم در ایحا باز تمایم : 

نادر با آن کار هابی که کرد و ات ان تا ها وروت کت 
1 از ابرانبان چذم ار حجثناسی مبداشت و هم بایستی داشته باشد. 
وی مردم چندان ارحشناسی نمودند و دسته هابی از در نمك ناشناسی 
رآ مات : 

در و هم ابرانبان گرفتار رشك می بودند و این از بلید تر ین 
تبمارتم اف سره آق ضای اسکه از خی فان رک نار ها 
بزرگی شاده‌ان گردند و ارج شناشد و بباری و دشعسانی بر خیزند سصخت 
وی ون و زبان بد وی ۳ کرش فقو هر 
تودءکه ادندماری فرون‌شد آن تفه کنر رهادی بادد وبجای ورن 
هر کی که دامن بکمر زند ویرهابی آن کرشهاو کازهایق ری اندام دهد 
عردم او را بر نتاشد و بجای باری و بشتدانيی از در کار شانی در آیند 
واه ارت ام که اس اسف که 
نامیده شوند. 

فارگ اخو کنان وهای یه او یر وهای ۶ انیا 
او ود هن و باری وهمراهی دریغ ک 0 رشکرانه سضت دانگیر 
عمش‌دند و کار های بز ری او را بر نمی تافتدد . اک افغانان به 
اسان گرا خی ان هک درابران عدبدار شد هزاران مردان نام 
هس نی خود را بگوشه‌ای کذمدند و زبون و درمانده خاموش شتتند او 
چون نادر بکوشش بر خاست تازعان رنج و تالاش می‌دو د هم‌حنان خام‌وش 


ماندند و تكاني از خود نشان ندادند . وی جون آن زسان سیری شد و 


چا اه 
هنگام ش کوه و بر خور داري رسد انز قاری رون اک ود 
تزدیکان او رشك برده بهزدان درازی درد ختَند و عردم را بر وشورانیدند. 

شا آن را بر نمی تافتند که تادر که وق ی 
دیگران عی دو ده تبون بادشاه ایرآن باشد و هیچ داد نمی آوردندکه 
او بادن تهارگاه درسایه وششهای سار تن رسیده ی و 
4 0 1 

در دشت مغان جون گفتگوی دادشاهی نادر دشر ام وت 
نمی بذیرفت و سیس آن را 3 و فت شرطم‌ایی با مردم کرد که 9 
چشم بوشیدن از خاندان که ن صفوی وک راهان یبا زو گنه 
زبرا صفویان از شابستکی افتاده و جز عایه وبرانی ابران تبو دند . 
چنانکه داستان سلطان حسین و برش طمه‌است اه اتمه 
عی داشد . 

و تاش اش تدای ی آن خاندان را دستاه وبز گر فد و 
ا ۳ را دنام سام میرزا و با عداس میرزا بیدا می کر دند ۰ ک که قلغدر 
وا گر دی می بود و بدروغ خود را بخاندان صفوی می اک د او را 
فّه درفش شورش می‌افر اشتند و همه حارا درهیاهو مساختند . مردا تنکه 
در پیرامون نادر به نوابی رسیده و از دست او فرهانرو اي دافته بودند 
هو اداری از صفو دان را مهانه ساخنه نمت ناشناسانه ای در هناشن 
همین پیش آهدها حال نادررا دیگ رگون ساخت و اورا ,خونر یزی واداشت. 

فشته دی که خود هیچ کاری تتو اناد و با اشهمه بر خاستن 


عردان بزرگی رابرتانند و برآنان رشث‌برند و ست ني‌ادانه از در 1 و 


و کارشکنی در ام ج زکذتن چه مزای ۳ دارند ؟ ! .. ار بخنگار آن 
آده خیای نادز را مین نگارنه و از سم های او عمنالند . منکه ان 


ی‌سو زد . 


رانك فم-ءیدمام او را تمد یده ی ونم و دلم در آن‌عر د ت ‏ ۳ 
کسیکه بر خاسته و آن کار ها رابانجام رسانیده واز عردم مجای‌ارجشذاسی 
و بشتیبانی جر کار تن و دشمای ندیده 0 چه ستمی دلاثر از ادن 
خواهد بود ؟!. 

نادر شاه با بر بزرکی امیرانور روس و باشارل دوازده دادشاه 
فقانن جک توف کون سا جا شیاین ان فویاوه اما وان وازارج 
ای 3 دم روس و سوید از ان توح ان حون 0 را با 
داستان نادر شاه و ارج ناشناسي ابراندان سنجید تا بدانید عایه بد بختی 
این کدور چیست . :ا بدانند اثر نیکخویی ودخویی كت توده در شرفت 
و سرت ا ا سم 

دترروسیان را ک در راه زندگانی سیار یس افناده بودند پیش آورد 
و ند سو ز هن برا کنده ناتوانی دود ىكث کدور مرو مد 
و توانا بدبدآورد و بروسیان چیز های انآ هو اه آنان را ازور کاهی 
رهق آوزف روسیان نیز داهمه رنه 3 از کارهای‌او بددا می کردند 
چون نتسه اور هرن ارعشتاسی کردند ۱ ار نادان‌ان بدشمنی او 
بر میخاستند دانابان از دشتیدانی باز ناستادند و چون او ‌دخاندانش 
و که داشتند 9۳ هابی را که در باره ری یز مدداشت همه به 
کار بستند و امیراطوری تا می بود در خاندان او میدود . 

ثارل دوازده رد بسیار دلیر و جنگجو بود و عبرت و م‌دانگی 


او در خور ستارش سمار است و جون از شانزده سالیکین نه اقدر ک 


در خاست و شین کتانی برد او از او در سر آمر ارویا دیحدد و ‌دمان 
در همه حا او ۳ دز رگی داشندد ۰ با آشهمه شارل <ر زدان سو دی بکشور 
خود تر سانرد ِ زیر | اگرچه دولند را ,کشود و رشمه آنیدا و ددست رات 
و این خود کار بزرگی بود لبکن چون لشکر به‌خاك روس برد در جنکک 
خونین بالتاوا از دءر بزرگی شکست بات [۴ کار همه مروی خود وا 
از خسیت-هفز: 

ات نگ بالتاو ا ی از «کارزار های درانده * )۱( تاریخ بشمار 
است و شارل درانن سور هششاد هزار سیداه و سر و در دشت سر خود 
میا رین و ددشدر ابدان توبات دلیر سنو رد بو دندکه همه ارویا بان 
دابری و آزه‌ودگی ایشان را ی شناختند . شارل همه اینها را از دست 
داد و جز با چند صد تنی از خاك روس بیرون نرفت . سهس نیز چون 
به در عممانی دناهنده شد تشسدال در با خم نز اشست و ترجه امن 
کار ها آن شنز ود سو مد بخش 1 از ۳9 خود 2 از دس فاشدت و 
کتوری که 0 آن ماب از نمر و همد شین قوز ها شهار می رفت و 
سر اسر ارو با از ان همی ار سءف در نسحه این گز ند ها يكي از کشور های 


ناتوان و کوچك ردید ۰ 


)۱ بکر شته جنگهابی روی داده که چون مس یکی نتیجه هبای بزرگی 
را پشت سر داشته و گردش تاریخ را از راء خود برگردانده تاربغنگاران 
اروبایی نای بانپا داده اند که می توان در فارسی «سنگهای سر یج تاریخ » 
ترجمه نمود . ول چون در عربی "از عدکیای. رنه نامده: ات مات 
بروی ازنوسندگان عرب کردم 1۳ تین را تایست می‌شمار ند و جنگ بالتاوا 
۳4 از آنهاسث . ابلئون هنکامکه در سنت هلان بوده و باد داشتایی کرده 
یکی هم از این جنک سخن رانده است . 


5 ادنهمه جون شارل مج فان در ۳۹ عهمانی ای سو تدتان 
چشم ازو نیو شه‌دند و آن فشار و کین که هد ددند دیگری را بجای او 
نک عونت و جون سس از بنج سال شارل تا ان و ها بالگ و رف 
رسد سویدیان شادیف نموفند و آنیچه ی تو انستند نوازش و شمیه‌انی 
دریم تگفتدد و دو بار ه لشکر و دول باو دادند و دو داره در زر دزن او 
حد.رگی کردند و دیس خون شارل کشته:سه: حاندالشن 7 

رخو اهرش را سادشاهی وا ختران ۰ 

شما اشپا ر با قارع 3 در اثران 3 ناف کر دزن یجید تا 
بدانید که باو حه تون کم اند و وه بدن‌ادی در بارء اش رو اداشته‌اند. 
می‌کو بند ِ نادر جورن چشم‌ای‌سرش زا کته دبوانه شرب و بیبا کانه‌بر بختن 
خون م‌دم پرداخت . وم تحنانست . 

دس از داستان رخاقلیخان نادر جند سال دیگ زنده سود و کار 
ای بزرگی را آنهام میداد 6 و ف ناسامانی کر و رفتار او دیده 
هی ش ‏ 

دو راره می‌کویم: آنچه نادر و از <ا در برد و بانیحال ازداخت ارح‌ناشناسی 
ابر انیان و سبت‌ترادی کسائی بودکه بان مش بزرگی رشگگ ی در داد و او 
کار شکنی می‌نمو دند " و دافرصت افنه ازدر کر دناشی در م ی آمدند . نادر هند 
و خارا و خوارزم را گشاده و بزدگی ابران ئ ترفن ان می‌دهان گزارده 
این رمان میخو است لشکر دعماً ن کته و درنا مه خود سلطان عُمانی ی 
نوشت 2 در استاندول ماد بذیر ای باشمد ۴ در چترن و از در وان 
ابران از چند جا شورش برخاست . زیرا مد تفي خان که نادر او را به 


والیگری فارس و مان در مار ده دود در فارس بگرددکدی برداخت و 


یکی از خویشان نادر را کشت و محمد حسن خان قاجا رکه بدرش فتحمی 
خان آن ناتوانی و درماند کی را در دیرامون شاه طهماسب نشان داده و 
در برایر اففانان و عشماندان هیچ کاری نیارسته بود با همدسنی ث رکمانان 
۳ آیشتر اناد شوززش یدید آورد " و شبروانیان فرمانروای خود را کشنه 
و سام مبرزا ناعی را دستاویز ساخته هیاهو و 

این بد نیادی ها در چنان هنگامی برنادر نا کوار افتاد و رشته 
خونردی و خوبشتنداریرا از دس او کرفت . ار کسی کذاب حزرین 
را خواند نات وه انبوهی ازایرانیان برنادر رشك می‌برده اند و ازکار 
های اشتار ی انتای‌او «جای خوشنودی رنجیدگی می‌نمو ده‌آند . ی کو وف : 
نا در خوابگاهی فراع خوش درعشمد ساخت و یکی بردیو ار ازع 
نوشت : « عالم پراز تو و خالیست جای تو؟ . ببینید با مد چنان بزرگي 
چه یستی‌ها ی نموده اند وت ]و ببفرهتگیا زدان یزبان ی تردیده 
که بکوش حزین رسیده و آن را در کتاب خویش آورده است . 

از کانیکه بر نادر رشکگ عی رده سکن خود حزدن بوده که از 
سخخذانش پیداست و او کار هادی را که نادر انجام داده ام شاه طهماسب 
تا و سعا ها ان ساب طریاسشت رون 

بکمرد بنکاره هرژه کردی که در آنهتگام نگ ار ببس 
ك دیدن از شهری بشهری و شعر سرودن و معما ساختن‌کاری نمیتواسته 
خود را مد دانایی میشمارد و ازنادرگله می‌کندازو تکوعش نو مت 
ان یکی ارهز اران کنات برد ار هسیی تا رقاورا فادنه ان 


از سجن خود که ی : این بهدر ین نمو هه ات که تکمردی 


از ددخودی و آلودگی چه زیانهای مد ۶ مرد وی همحون تادر را 


بادییایر درد زر خاک گدند و آن شکوه و کقر دم سمانندر ‏ ات داده 
خوار و زیون زندگی کنند. 
کانیکه میخو آهند انداژه بو کی نادر و ارحکارهای اورا «شناسرت 
تار بخ عدمانی را و اتف لانشن از چهل ز اند سال هگا میکه آءامدخان 
نداد قاحار :ان را هی کر اوه وتا یو و لشکر می کشمف ععمانمان 
ازو تاخشنود دو داد ول ون زمان نادر وجنگهای او را فراموش تکر ده 
دو دند چنگی ۳ اشان را سوه خود نمی شمار دند و 8 غ هر مد خان 
از درار ی و بردداری دری آمدات ‏ واین نی یت که خود اوشاران 
اشان خستوان شده اند. 
۹ ۱ ۰ 
۳ تون ۳ سب نت 
پرسش ؟ 
واژه «پاکنین » را که در نگارشهای پیمان دیبه می شود و در «راه 
رستکاری » امز کفتاری بر عنوان « یا کدی » نگارش عافته فردو سی هم در 


گفتار های شود بکار "برده چنائچه در داستان ضحاك کو ید ۱ 


دو با گزه اژ کشوز بادشا دو صد گرانتایه بارسا 
یکی نامش ارمایل با کدین دگر نام گرمایل بیش ین 


۲" فردوسی واژه «یاکنین > را رای «وزن شعر » آورده که با 
«یش‌ینی> برابر باشد در زمان باستان ض با کدیتانی بمعنی بمانی بوده اندکه 
اره‌ایل هم از آنان باشد ؟ ۱ ۱ بندرشاه -- فتجی 

فاهخ * پیگبان فردوسی معنی ریشه ای کله را خواسته است و 


یا کدینی بان معني که خواست ماس نوده اسصت ‏ ۰ 


در پیرآمون دفتر سچه 9 در دربان 
در شماره هبای یکم و دوم اسال دفتری را از ۳ در در دان 

بمام «چرا دایت از تر بالگ برهیز کرد ؟ چاپ کردم . دار ها کسانی 
تن ۶ چرا در داره تر بالگ جیزی نمي نو سید ..٩‏ 2 مس 
شگفت عی دود که در بث زهاه بزشحی از ما میدو استند . چون 
#9 ران این کار را بل چشم داشتند ما نیز کنیم . این خود نادانی 
اس تکه هر کی درهرزمینه چیز نوسد . ایذان مییندار ند 
داتست نواند بر زمینه ای ۹ و در ر آن نگارش داز دا 

و راءوش امک نم روزهاییکه بنخان را تاره آغاز کی ده بودیم و کسانی 
که از دور نامش را مءشنمدند آن را میدان تازه ای برای 7 
بنداشتند و هس یکی کفتا اری داشعری هی فرستادند با خودشان می‌آوردند 
دك ندز هه ای آورد که تن باده کر ده و از حمله چنین نوشته 
بود : «شراب عقل را ضایع می‌کند و اخلاق را فاسد هیساژد. . . تمام 
شر های دنبا از شراب است» . طفتم : شما را چه وا داشته که اتری ترا 
و ی ای ی ترا کقداه کارا چودی چشم توان داشت ؟! 
تیکامت. که خو است مرا درتدافت و چنین پاسج داد : «چه‌کنيم تشن 
انها را نو سیم ۲۰.۰ 

گفتيم داده را دو زیانست : 9 چون ون ی کگردید 
رشته خوشتنداری را از دست هلد و بکار های ناس‌ندیده بر خیزد و چه 
رفن ان نارای یه وت و هی 


زرد وک وش ندز من است ک ان و از سامان و درستي اندازد شما 


اگر آن زباش را می گویید می باید باز تر و آشکارتر نویسید . اگر 
ین زبانش را ک ‏ ست آین‌را با ند وس ون و 1 زنان و دابلهای 
آن 7 باد 3 ار ما که وم بزه؟ 


۳ 


ی دانید چه سزاست که در 
آن‌باره سین رانید و هی ایک اد خر قتوا تاه تا 5 ی 
ول ار شا خواسیاا توا تذل انوا باه کت نا ای کنو ورسیه 
ریت4 ابا و افهههنی خر روز ماه رهشون 
همه بدیها در حران ار شاف اش استا این گفته راسباشی ۱ آیوها 
چنان می انگاريم باده از حمان برداشته شده و ۱ آن را نمی 
سازد 0 تمیخورد ۳1 بدی‌از جهان برداشته خواهد شد ؟!.. از این 
سیدان اه اف چه دیده از وشات در تمه از یک 1۲ 

گفت : ما که این ها را بر اس ی نذوشتيم .ها می خواهیم مردم 
چشمشان رسد و باده را نخورند . 53 اینها را هم نذویسیم بس از چه 
راه آن را نکوهش کنیم ۶ گفتيم : شما که تمی دأنید بك چیزیرا 
از چه راه تنکوهش کند چرا خاموش نمی نشینید ؟!.. چرا بکار 
خود نمی‌بردازید ؟1.. اه کر قشاق شما هاس تکه خر ابائمان 
مدا هنت و ان رسوایها را نام ستئاش جاده کرده اند . این نادافی 
دیگر ات۸ می ینداربد در باره بك چیزی هرچه زبانش را بیشتر وا 
نمایید اثر کار تان سثشر داشد . اگر در جمان‌کاری هست جز رأستی 
را ورن 

سخن خود 1 ردیم : تر بالگ و باده و دود و 3 ر این چیز ها 
زبانش سَن است و باید آنها رابه این سیرد. این یزشکانر است که در 


باره آن ها چمز نو ند و چگونگي زبان و اندارء آن و داز نماد ِ 


هگ 
دراین چند سال ما دز میخو استیم تکار شی از فلا یز کی تست او رده 
چاپ کندم . 

چبز د هه شا پزشگان دز برای دانش و کار خود اندازه. 
با بهذر بکویم ءرز - نمی شذاسند . آنان نیز چون بنگارش می پر دآزند 
پزشکي را با یند اعیزی و راهنمایی مم در آمىز نف وسخن از خو ها میان 
هی آو زنق و هتکن از بیشرفت و سرفت توده ی کل . 2ادر همان 
زمینه تراك و باده و درد چون بنگارش بر میخیزند سخن را بآنجا مي 
اکن که انها خرد را تیاه سازدو خویما را بدگر داند و "همه چیز را 
نابو دسازد . ایثان نیز هی‌بندارند هرچه بدشتر نکوهندکار بوثر کر ده‌اند. 

هیچ نمی وه : رزشك کجا و کیک از خرد و خوی کدا 1 
این کت ها بان آسانی ات که ازکتابم‌ای و بدست ید ۳ ۳ همه 
ازانس که جدایی‌میانه جان و روان نمی گزارنه و آدمی را همه یکنن 
می شناشد و این يمك تادانست که باین زودیها از داپا بیرون تخواهد 
رفت . بدداس تکه ما نمی تو آنستیم ار تکارشها را بجاپ رسانیم ." 

خفن و کر فرفر بان ور از این | لودکیا بی بهره نبوده و او 
نز از راه درون رفته و .کنر گروانه تا ور آنشوه ‏ قی سره اواغن 
فیضّی بگرد نگرفتند که آن را بیرایند و براه خود یاورند و اشتت ها 
آن را بجاپ رسانیدیم . 

9 در بارهم تر بالگ و باده و دود راستی را بخواهیم با جد گفت : 
اینها ممن‌ژبان رسانند و درستی و سامان آن را بهم زند " و این ندز بست 
کهکسی آنکار کند . آریکم آنها بان ندارد و شاید گاهی سود نیژ دارد 


چبزی که هست این در همه جا نست . و آنگاه کسي 1 دهان باسها 


وزرا 


ک 


الود باسا: ی نو آند خود را دار د و کار نت دسشغر تکعد ۲ شنت با لد 
۱ ز گم آزها و هد ی 5 ر در جایبکه بزشك دستور دهد که بادد 
در اشجا نز دانداژه دسذور 3 ۰ 

1 0 سین ُ زدان نها در خور انگار تست ۰ ان نمز 
در خور انار تم( جچون ث‌ 


1 


دم ی دد از هرکاز بازماند. 
آری‌از ناتواني تن تروان تشرد ات پر سول اقفر 7 انا بر تا مق 
رو شن افزار وهای و همه کارهای او جر بدستباری آن ازیدام 3 
کر مکه بك کسی خر د ودانش‌فراوان‌دارد در حاسکه نشواند کاری بر خیزد 
و کوش اور نیاق 4 کته این خر دونشرد 
دردازد چسودی از خردو دانش او تواند ود ؟!. 

ا شیت [_ درباره اینیا شرا کف . درهر‌سخنی اندازه باید 
شداخت و حز دربند راستی‌ ها نبود . این چه هثر بست که بکدسته باده 
را شر خقمه شیای: خیان شناسههاو کر تکویعش, اندازم تشماستو یلك 
ده آن را سر چشمه فم و دانش نامتد و صد ها شعر در ستایش آن 
سراباد ؟.. در هر چیزی دو دنه شدن وا هم کشا کش در خاستن حز 
نشان نادانی و سبکعری بكث نوده نتواند بود . همان باده را مینید در 
قرآن با چه ی 8 انکه آن را ق 2 و خوردنش را 
و شمرده از داد سود آن داز ناستاده )ه ۳ ر هسامانان به همین 
انداژه نکوهش سنده ؟ خی و انی4 ِ تکوهشهای گز افه آهنز از خود 
نف ودندی سیار بهتر از آن شدی که توف ات و مرگز عمدان رای 
خراداتمان و ناداننهای ابشان داز نشدی . 


(۱) « فپ ائم کیر و منانع لاناس و ائمپا ا کر > 


بیط 


بیمار یم 

ما اسال را در مان گغثار مای با یی عنوان «خوی‌ای كی 
نگار یم ان ای مهار که بر تابای. شا هاش اکازشن غرامت لت بای 
شردن خومها و شناساندن هحنی نکخویی و شان دادن راه آن میباشد و 
نکاهی در ان گفتار ها توده رقاریای تیه بر توت فی! رتای نارای 
کار دز انعام دهیم ۰ و آن اینکه به بماریای و توده‌ها پردازرم 
و بچاره آنها کوشیم 

خویمای نيك و بد به بیماری و تندرستی ماند و کوشش در بارة 
آنپا مانند راشای . برشك بکدار 4 بءاران بردازد و درد های اشان 
را جسته و بچاره مر شا : کیار یز تندرستان را بدیده فته راه سای 
تتدرستی و برهیز از مارا را باشان آمواز3 . بداست که دو کار از هم 
جداست و مس تن راد دگری دارد » و يك بزشك که تندرستی م‌دم را 
آرزومند است اد بهردوی آنها بردازد . 

در باره خویها نیز هیین است و باید بیر دو کار پرداخت ۰ با که 
ناد کفت پرداختن » بماربپای 3 زره اهاه هل بر بو 
ارجدار ثر است و ایند اخست 4 آن برداخت . زرا لك صردمی که ] لوده 


و ز انار اند و از یک بااشان جز کار بپوده نباشد و جز زیان 


دی 
حودی از آن بدست ناد 


از انرو ما هس دو رشته را در دیدد داشختی و چورت ۳ 


مار ار ,ها ی آوده ها را باماتر و ار جدارتر ی شها دنم ان را دا ی برداختيم 
و اد داشتم که در روز هلی که بان چاپ خواحتی شراب ان را بچاپ 
رسازم ۰ ودابال ۴ ردن رشته دیگر را برای شماره‌های امسال یمان نگدداشزم. 


4 5 ۰ ۳5 1 ۰ 
ول جون کتاب بمار با در رور هی که ی خواسلیم چاب ند و 


ار 
کنون که بچاپ یمان آغاز کرده یم فرصت هی‌چه کهتر نت و شاید تا 
دبری تتوانیم آن را با گنه 3 ردا م از ارو میخواهیم در مان دری رای 
گفتکو از 1 ژهسته باز ۶ نیم ۲1 ابنك 1 کت تار ۳ بردازیم 1 ۳ اد این 


گفتار ها را 1 1 که در : باره 7 خورهای با > ی ۹ ۹ 


۳ شمرد و 


جداییرا که در میاه دو رشته عی باشد از دیده دورنداشت . 

این بیماریها را که خواهیم ضرق هرفم. کت ۲ کاهی از انا دار 
و برغی را هیچ نمی‌شناسند . و چون کانی این گفتار ها را بخوانند خواهند 
دید که چگونه مردم از راسنی ها بکار دورند و چگونه چشم سته و بر قاری 
کامپایی بر عی‌دارند . 

8 5 9 

ِ- خود نمابی : ۳ از گرا زنهاق توده ها خودنه‌است . شاید 
ی آن را نشناسند و با ار ج گزارند و خواهند دید چه هار ور 
است و چه زیانی را با خود دارد . 

ای هنن از همه یش انتاد گان بآن دچارند و کانکه دءوی 
راهیری دارند خود بهارند . 

انان چون هی کدام آ گاهی هابی بت بش با 3 ی کپنه و و 
از سودمند و بپوده فرا گرفته اند » از اتوانی روانها دچار درد خود نمایی 
5 اند . برای آنکه سین روشن گردد اينك منال هابی را ی‌نگار يم 

صرردم ساده و گر ی چپار نن چون و هم آیند ۰ 9 اشفا 
۳ هم 2 حال پر سی گرد و از گذشته و آنئده سخن رانند » وه گاه 
| آشنان کم کم باشنایی پردازند و از نام وجا و یشه و داحتات 
تکنیگر بر سشهایی کنند . چه آشنا و چه بنگانه این در ناد آدهی نهاده که 
چون با هم رسند یکدیگر پردازند و همدیگر را نوازند و خوشی و شادی 
نمایند » و ا در انجمثی باشند کی را که از دیگران داناتر است ی وان 
و هه رو باو آورند و کوش بگفتار او دارند ۰ و هی‌گاه همگی بيك باه 


باشند به وت سغنان شیریلی راد وا اد بش امد هو از سرگلفی ها 

ان شوه صر‌دان ساده است ‏ »«ردانی که بدرد خوداه‌ایی دچار امی 
باشند. ول نمیدانم ۲ بانجملی ازاین بش‌افتاد گان بر خورده‌اند ای 11 دیده 
اید که اینان چه رفتاری با هم کنند و چکوه هی‌یکی ان کرشند که هبدن 
بافته بگفتار پردازند و بردیگران برتری فروشند و سخن اک وگ را ا انجام 


گزارند ۲ و چون یکی بسخذی 


برداخت دیگر ان 3 و" چشم وابرو 
رنجیدگی نمایند ۰ .. در پشتر نشست ها این حالست . بارها دیده شود که 
کی که ستن از شعر میراند و آ کاهیهای خود را برون می ریزد دای 
سقی او را برض وق رفن سان آورد . آندیگری میدان نداده از 
فلسفه بگفتار بردازد . هس یکی آنچه را بادکر فته بیان آورد و تنها این کوشد 
که دانش خود را بدگران نشان دهد و در بند هیچ چیز دیگر نباشد و به 
گفته های دیگران هیچ ارجی تگزارد ۲ 

شاید این يك مثل بس نباشد و اندازه‌گرفتاری صردم دا باين بیماری 
و زیانبای آن را روشن تگرداند و ی باید با مالهای دیگری آن زا هی 


۳۲ باشد روشنتر گردد 


پا نشده و سخنانی که 


چه روشنار ره . در مك زمینه متالها هس چه شا 
بوژه در اینگونه مه ها که ۲ کننون کفتگو از ۲: 
رانده ی شود بگوش تخورده انست ما باید آن را هی‌چه روشنتر نگاریم . 

از چیز هایکه امروز رولج یافته چیز نویسی است . کسان بسباری 
گفتار ها نوشته این روزنامه و آن مهنامه عی فرستند . سیاری او ۱ بای تقو 
زمینه تاریخ و دانش و اینگونه چيز های باه دار ی کت و ائان از 
گفتار ما برونند . لیکن سباری نیز بگفته خودشان گفتار های «اجته‌اعی و 
اخلاقيی» ی نوسند و عنوان پیشوایی ق شآمو زر ارت‌اق محیق تفت 
ببنیم آین کار را چرا می کنزد و آ اکیزه‌ان چست ؟ 1 . اگر از خودشان 


رسیم خواهند و : «از برای یکی آوده » (اصلاح جاءمه) » و هلب از 


باز خواهند کرد ۱ لیکن 1 این دعوی راست است ۶ 1. ّ 8 ی توانم 


۳7 


۳ "وده تا 1 


رش تن و 
بپتر است نك سنجیم و در داستان داوری کنيم تست می‌گوريم 1 
کبگه خواهان یکی نوده است و کفتار بان شواست ی‌وسد اند درجدتجو 
باشد ند اه و ون کر مرده کرده و هم کا. دید آتری کرد آنکنرم 
ارو ی او رای ای واه دی رام رن افیا که 


۳ 01 شما ین را از این ؟فتار وتان سراغ دار ید که در بی چنرن کاری 
پاق 3 ۱۱۱3 آشنت. که اهی‌کناه جوی: کفاوی توعبت و اقر ریگ :وراه 
با مهنامه چاپ بافت همان را بدست گرفته انعمن ها را ۲ و نوشته 
خودرا ۳ خواند وچوین ای رسد چنبن گو مد ۰ «گفتار مرا درفلان 


نامه خواندد !. خوب ود ؟1. » 


دوز کنیکه-شواهان: کی توفداس و با و ات یاضر رسد 


هکت وت انوا فسوی ره ی از نت روزی راووه یواست 


لیکن کدام ی از اسان است که یخن یکه ی او سد وی ان استادی کند 
و واروه آارا ننکارد ۴ . . انان چندان از این زمینه ها بدورند وچندان 


در 


تاریکی نادانی غرطه‌ور شده اند که ار ۳ اراد ۳ که ده هفنه 


پیش نوشته بودی آخشح اینستکه‌اموز وشته ای برو بتویند و چنین پاسخ 


دهند : «آن نظریه دیگری بود و این نظریه دیگریست» و چه بسا نام ایراد 
8 را «خفك » گزارند ۰ 


سوم : کبکه براستی خواهان نودها سحت وداش بجال مردم مسوزد باید 


با خود نشند و دی باندیشه پردازد و این داند که از چند گفتار پادر هوایی 
که او را در ار نود هیچ شعه ای در دست ناشد و هرگز بچنان کار 
بهوده ای پرداخته »4 ۳ توده از راهش کوطات 2 

سس بداست که انان در یی نیکی توده نستند و اجه انان را بان 


کار شها رای باق درد خودنماست . شاید خودشان این را درنمی اند 


۳ ما از جوا ی خود اشکار 1 سیر که انکزه دیگری در کار دس 


بارها ی بیثیم که کاوهي افو مه ومیه ره و و ها اورفه که 
۳ در مان چاپ کت و ۳ چون باسیخ میدهیم که ان تکارش تما نادر سصت 
است و ۷ راهی که نامه ما عی بباید اشاد اد است در زمان پاسخ داده 
ات : «با کی تیست گفتار دیزی بدانسان که خواست شیاست نوشته ی 


آن است که امش درشماره های 


آورم» و ما ی بنیم که ببچاره تنبا در بی 


مان آمده با مد ۰ 
9 2 
شاید کسانی از آنان اینها را بخوانند و چنین بندارند که خواست ما 


3 خن 


هه کرین اشوی این بو لته مود ات مرول تععا سس 
ما هرگز سر خر ده 9 بکستی نداريم و این از دشوراترین کار هاست که از 
بك دسته بکوهیی نگار بر . ول چه اد کرد . اعروز از هن راه ز.های 
بی اندازه بری‌خیزد و هزاران کسان در تاه تا بدرد خوداهءای ۳ 
شوخ‌شای از در استق بر اه او سکیاز بی‌بهره شده اند و از یکنتو سنگک 
راه دگران عی باشند . 

انپا را که ما می نگا 


می داند و ما 


كت رنه راسنی هاسست که ی ۳ 


دح ک‌ 


این ميخواهيم که همگي اثها را بداند و این بماربپار! دنال 


کنند و ر بشهکن چگ دانند , 


,لك کار رت انان کات نوسی است . در انجا ق ناه های که 


در زمینه تاریخ و دانشها نوشته میشود از سخن ماب ونت ۰ آن کتابها را 


۳ 7 ۲ ۳ 
می کویم که در زیینه تکفویی و دین و این زنه گانی و مانند انها نکارش 
می شود . از اشهاست که مبخواهيم گفتگو نماييم . در اینجا یزاگ بپرسید ؛ 


برای چه این کتایپا را می‌نوسید؟ یأسیخ خواهند داد : «ازبرای یکی نوده» 


این خود از شگفتی هاست که هزاران کسان برای نک 


وگو شتا وهیچ 


ااری در بان ارس 


و زاس 

در اننجا نیز ما همان داوری را توایم کردن و ه همان اجه که 
رسیدیم توانیم رسیدن . آبا کدام یکی از اینپاست که کتابی را که می 
نوسد و و کت در یی آن باشد که چه ااری در مردم که ِا 
همیشد دده شده این را که مینوسند همه بر آنند که ستاش آن را شتوند 
و از باران خود چشم «تقربظ» میدارند و اشکاره بپم گفتگو میکنند که من 
بکتاب شما تقربظ نوشتم شا بات عن نتوسید ! یس جک مت ان یر فت 
که اىنان نیکی توده را خواسته اند ؟ ! چکونه مبتوان دریافت که جز خود 
لفای خو اسر -دیکر که تماق 9 9ب 

ی و دواره میگوييم که مك کاری دابستگی دارد راه آ را 
1 اکر اندك دلسوزی حبال توده بودی و قیاق 
خود (اکرچه بنداه در صد باشد) سود مردم را خواستندی سگنایم راه کار 
را بدا کردندی ۰ این را هرکسی داند که از این کتاب نوسیها و پرا کنده 
کوشیها هیچ سودی تواند بود و اگر کسانی به راستی آرزومند نسکغویی و 
زا وق مردم میباشند باید تخست بکر اه روشنی در مدان باشد ودستور هایی 
رای رفت-ار و کزدار داده شود که پیش از هیه خود آن کسان بذیر ند و 
بکار بندند و سس با کدلانه آنها را سردم اد دهند و ِِِ كت سنگو بند 
و هر گز در ند من و و نبآشند . این چبزی نست که سای آرزوه‌ند 
نک وه ها اه وق زا تشد اانکه نداد وهسام خوو وا نایم 
راهها نمیزنند خود دلیل است که جز دریند خودنایی یستند و این نادانی‌دیگری 
از اشاست که دعوی دلیستکی 4 یکی توده متمانند . 

شما بهر کدام از اینان برسید اله از باشیدگی خویپا مي‌دارند و از 
صدم کگله ی نمایند . اکن همه اننها دروغ است و دلهاغان از آن آ گاهی 


ندارد : ۳9 هی خو اهد در وغشان اشکار گردد بشنهاد کن که با میت ده ن‌ 


از شا فراهم نشنید ویکرشته خویپا وکارهای نيك را برگزیشد که پیش ازهمه 


خودتان ۳ را بکار ندید وسیس 9 توبن و یکزبان برواج دادن آ نها 


رورا 
ان ۱ چنین بشنهادی را بکن ۳ نی چه باستی ی شذو ی / 

کدلیل دگر ناد ی 0 چنین انکار بد که ی از اسان ی در 
باره نیکخویی ۲ گفته خودشان در اخلاق ی وسد و شها او ۲ گاهی دهید 
که فلان کس دیگری پیش از شما کتابی در باره کی خویها نوشته و چنین 
بمشنهاد ی 3 «هتر است شمایجای اننکه + کات دیگری او سید همان کتاب 
او را گرفته برواجش کوشید که هم رنجنان کمتر شود و هم اثر کار پشتر 
رون ۳ زرا لدم هنگا که مخت شم 8 کدلا:» کتاب ان دی را رواح 
ی دهد سگمان و بآسانی خویهای نك را اد ان و 4 کار 
شد ند > 11 کازد می و آقای بشوا ساین شناد ضما 5 دهد ؟ ا . 
ی نت دهد و هگز چنین چیز هایی به اندشه این کسان ار سید و 
نخواهد رسد . 

مان اگر نی چنان بشنم‌ادی 4 تکی از اشان کند ازو بر نیجد 
و شاید چنین پاسخ دهد : اچه رگن ی آ ؟ !4 . . من 1 فلان کس چکار 


دارم ؟ ! . . من مبخواهم خودم کین 


او سم ؟ ! . . » ا سا از ادانی 
نکته را هیچ درنافته چنین پاسیخ دهد : «من میخواهم خودم برای نوده مت 


ی 


۲ ۱ 
جخی شنم > ۶ 


و۳ 

اره.) ان منل را کته ایم که ی 11 شنود دی در کنار 
رودخانه ای اده و ناز بسك پلی دارد که سردم از روی آن آمد و شد 
کنند و بر آن شود که بدیه رفته پلی در آنجا بسازد و پول و کچ و آج 
و کلکار و کارکر همراء برداشته بانجا رود وی چون برسد بیند يك سرد 
نیکو کار ساختن بل برداخته است 11 این ۳ چه می کند و 
یر کل ان مق اه شدای هو مش سای رفن کی اور امن 
گزارد و آنچه آجر و گِ | خود برده باو واگزارد که پل را هرچه بپتر 
و استوارتر پدید آورد » و با اگر این را نگرد و خواست خودش به کار 


جدا گانه ای برخیزد این نیز راه را گرفته 4 براسشن و هموار ساختن 1 


سر اراس 
بردازد 3 8 جدمه ای رای ده بر ون آورد ۳ لکن ۳ ان اه بحای 
اینکارها بیبچشمی پرخاست و این نبز بل دیگری پهلوی‌یل آن سرد نکر کار 
بت آورد ال مره او را اک قوانه رم ی اشامت ۴ ۶۱۱ داز فا 
هی کاردا وان غوندای دس و سار فرب 
: ثصثٍِِ5 ی / 6 ی 
در اق مدت ما | نجده از مود.م انس که انان رت ۵ سور تینداز دد 
و شکست بروی خود نیاورند » و من ميدانم برخی از آنان چون باین‌گفتار 
ها خواهند برخورد بحای انکه کراهی خود را دراند و عطاغان ختوان 
8 و بر اه ۳ این ار رک سگرن سجن داده و خود را ماه رندی 
میذر اهدمردم فرشته شوند ۰.۱4 


زده‌چنین تقو آهند گفت + «ای با ! مگر ای 


ان چزها که این مغواهد در هیچ جا دا نشود ۰۰۱ جهان همیشه چنین 


و 5 ۳ 
توف کر هس جرد یی هشیر باقن کی توا بر اف وی کف یه نازه 


ای از ایشان کستاخانه چنین‌گوبند : «یغبران هم نها برای خود می‌کوشيدند 


چز های دگر همه بهاه بوده . .. » ! انها سنانست که بارها از دهان‌هاً 
شنده ی شود 

اران زان اهاز های خود را نیدانتد و از لین ۲ گاه ایند 
که آچه عمردمان ۳۳1 تاه تیانج سأخنه و سر اوکنده و د مانده ی( هرن 
تباهکاری هاست 

و « جهان همیشه چنن وده ... » این از ان بهانه جو ه 
هاست که دزدان و راهزنان نز دارند . ای بچارگان سری دنه نکاه 
بجهان 2 تا دانید چها یش ی زود . نگاهی بتار بخ 9 سید چد دسته 
های با کی همشه_ بر خاسته و جچ: کار های ۳ را انعام داده اند . 

ار فرصت خواندن تارخ دیگر را نداریدهین تاریخهشروطه را کسا 
ی نگار یم بخوانید تا بدازد که ستار خالها و فرمخانها درنتیجه باکدل وسر‌دانگی 
و در ساه آنکه من و و نمی شتا ختند آن کار های بزرگ را انحام دادند 
ول بهمان‌زاده ها و فلان‌الملت ها در سایه و و خودخواهی ]و زان 


ها را پکشور زدند و خود یز جز رسوایی و بدنای بهره تیردند 


هت 
9 ۵ 5 

باز گواهی دیگری باد ی کنيم ؛ در یکی از شهر های یرون از 
اران از چند سال یش دسته ای ( جمعیتی ) یدید آمده که کوا چند صد 
تنی بان بوسته اند . اینان پیش خود بنگهداری دین ی کوشند و با ببدینی 
نبرد ی کنند و یکی از کار های اشانست که سالانه در ماه ریم‌الاول ی 
چاپ می کنند .بدشانکه هشتاد و نود تن هي کدام آفتاری دلخواه خوش 
آنبا را در نکسا کرد 
آورده کتابی می کنند.و بچاپ ی رسانند ۰ لیکن باید. عی‌کفتاری ینام توسنده 


در ستاش اسلام و بشمتر اسلام ۳ نکار ند که همکی 
اش باشد و یکره اش باستایشهایی از اندازه دانش و جایگاه او دربالای گفتار 
آورده شود تا خواننده او را يك شناسد . 

اینان این کار را چرا می کنند ؛ ؛ . . اگر از خودشان ,سرسیم 
خواهند گفت ۶ « برای یشتیبانی از دین و برد بتایدشی > و شایدکمانی 
از درون دل همین باور را دارند .۰ لیکن آبا این راست است ۰1 آنا ما 
یز توانم باور کردن ۶ 1 ۰.۰ . بهتر است چگونگی را بسنجيم و ببازماييم : 

چتین انگاریم کسی با آن نویسندگان فر اهم نشیند و چنین پشنهادک‌ند 
«این راه کار دست که شما پیش گرفته اد . از این گفتار های را کتلدم 
که هس یکی بدلخواه از راه دیگری درآمده و چیز های دیگری عی نو سدد 
زتیجه ای بدست بیاید . هس ی از شما نو شته های دیگران میخندد و جز 
بنوشته خود ارج نمگزارد ۳ 1 شما میخو اهید راستی را کاری انجام دهد 
باری اخست خودتان فراهم نشسته و با هم و کرد ستتن یکی سازید و 
آن زمان کفتار ی با کتایی بنام دسته (جمعیت) بنوسید بی آنکه ناعی از این 
و آن در میان باشد ۰ و همثی دست چم داده همان را رواج دهید» آبا 
این یشنهاد را پذیرند ؟ ۰.1 یگمان نذیرند و هي یکی بپانه دیگری آورند . 

دو باره ی گویم : کسیکه بيك کاری دلتتیکی دارد راه آن را بدا 


کند ۰ انان ار راستی را در بی گپداری دین بودندی اندشدندی وان 


خجرری قح 


در بافتندی که دبئی در میان ن‌انده ۷ اشان هداز ,داستندی که امروز 


یک 
دارن گرفتاری شرق همان 1-8 های دلخو اها نه و با تاد است کهکرده 


می شود . آ" سناش های یا پی از اسلام و یقبر اسلام چه گرهی ازکاد 
آواند 3 و جز اینکه مسلانان دل خود را بآن شاد کنند و از چاره‌درد 
ها و قتارسا باز مانند چه ترجه دگری تواند داد ؟1.. 

آا اين بدان نمی ماند که خانداننکه به نداری افتاده اند و سفخت 
گرفتارند بجای کوشش و چاره جویی بستایشهای گزافه آمیز از گذشتگان خود 
پرداژند و دل های خود را بآن خوش‌کرده در یی هیچ کاری: ناشیه ۲:۲ : 

یس بیداست که هبه این کار ها چه در ابران و چه در شپر های 
دیگر جز از راه هرس بازی و خود نمابی نیست . کانی از اینان چندان 
سرکرم و گرفتارند که زندگی را جز بپر همین ادانیها نمی خواهند و هه را 
نز ماند خود می بندارند . زمانیکه ما بنکارش پیان آغاز کردم با آشکه 
از شاره نخست در دیباچه نوشتیم که این مهنامه از برای باز کردن یکراهی 
بروی جپانان است و گفتار های پراکنده از کسی نخواهد پذیرفت وکسانی 
اک چزی نوسند ناید با گنه های مارا تذیرفله گواهی ,| کدلانه دهند و با 
اکر ایرادی دارند آنپا را نگارند - با اینهمه مکر توانستيم جلو هوس های 


بی نوشته فرستادند شعر 


نادانی را بگريم 3 همینکه منامه با کشتة ال با 0 
های سپوده آوردند ۰ ۳ کالای ست حخود را در دس کته رو ۳ 
آو ردند . شگفت آن .ود که مردی از شداد کتاری درازی فر.تاد که در 

سم 3 
بالای آن دردوسطر درازی لقهای خودرا نگاشته بود : « بقلم مصلح بشهتیز 
علامه‌کیر فبلسوف اسلام معال ری > . ستید این نادانبها تاچه اندازه 
بر ما سعت می افتاد و ناچه اندازه درر نج ان شتا عی بودیم . 

مردان بدنیاد درجابکه عیباست آواژ باواز ما اندازند وراستی پرستانه 
بعا بازی کتند با این نادانبپای شیر اقا توا یر اورکنه: رز 

بدتر از اننها انکه هاش بارش های ما را دستأو ز دیگری برای 


نود امین ۳ دار ند ۳1 [ نها را وه و بر نک دیگری ] تداخته گفتار ی 
و 1 بر سی ‏ متیر ها ستن می‌رانند , ان ۳1۳ دح داده که جوانی 
زد س آمده ی و «کفتاری او شته بودم فلان نامه او س آن را شام 
حود چاب کرده» سس باسخی ندادم . دو بارهم آغاز سخن 9 «گفتار هم در 
زمینه ازجداری بود ه این عنوان وشته بودم : سخن از پر معنی است > 
دهم و ان شده ازنزد خود دور راندم . 


ندانستم ه‌جوان نادان چه باسیعی 


آروزیکه ما نوشتیم ۰ « سخن ازیبر معنی است» و با یاوه بافان به 
نبرد برخاستيم جزدسته اندکی باری ها بر تخاست ودیگران بست‌نهادانه بخاموشی 
نف ۰ وی کنون آن. کفقه: هار کفتار ی کتند او :از دست مدیگن ای 
رباند ی ۱ اوه و دادانند می پندارند چنین باستی بود و از ساه 
کاری خود شرم نکرده داستان ند ما می‌آورند . 

بسخن پیش از این دامنه نميدهيم . خودامایی یکی از بیماربساست که 
ام‌وز سباری - پلکه‌یشتری از بش افتادگان و سرجنبانان بآن گرفتارند 


ها میدانیم آنان باين آسانی دست نعواهند برداشت و جلو هوسهای نادانی 
را تعواهند گرفت . چیزیکه هست ها یز روی صعن را با ایشان یدارم و 
بش از همه برای آگاهی نکدسته مردان خرد و با کدل - م‌دانی که دل 
از رها دی وی هرفسان مقرد: ع داز سیب ام نکاريم یا وق 
نگاريم تا یاکدلان این نادائیها را نيك شناسند و دیگر ارجی باین کسان و 
کار های اشان تاره ۲ 

این پراکنده کاریها که امروز رواج دارد ۰ و هی‌کسی بدلخواه کار 
دیگری می کند و سغنان دیگری را رواج ی دهد سرایا گراهی و سرایا 
تباهکار بست ۰ وی برده میگويم که ماه درماندگی و ار گرا شرق همبئست 
ما از این زمنه سغن گشاده‌تر و درازتر خواهیم راند . در اینجا می‌خواهيم 
بگویدم 1 انگره ناه کار ها جز خوده‌ایی یست و بماری سس 


صحتی ی ۳ شد ‏ وم 


وا 

میخواهيم روشن گردانبم که يك حال پس بیشاکی که هي غبر تعندی 
باید تنش از باد آن ارزد ماب آن چز بکرشته هوسپای کودکانه نست . هوسص 
ای کودکانه ای که مردان بنجاه ساله وشصت ساله بانها ی : 

باید داست خودنه‌ایی جز از خود خواهی است . از خودخواهی ما 
بار ها سغن رانده ایم وسیس یز خواهیم راند . این ربه‌دارتر از خودنلیی 
اس و اوه فروهان ماوق دچارند . وی خودهایی بش از همه ۳۹ مك 
روف بش آفاده «جشنده است..: 

اینان که هی‌کدام ۲ گاهبپایی از اینجا و از آنجا » و از کهنه وازنوه 
از سودمند و زیان‌آور فرا گرفته اند چون سود دیگری ازآنها نمتوانند برداشت 
بخودنمایی مپردازند و بدیسان نادانیها بار می‌آورند . 

هم باید دانشت. که خودلمانی نها با کفار نوشتن و کناب پرداختن 
یگ بد- کاخ سار جاجی ففیه نهک خوای سس و او. سته سای 
بردازند و کرک راست گرفته بخود بالند و خود را داشمند شان دهند . 
انثان هیه به‌ارند . 

تانق می ننک ء خود‌ایی در ناد آ دمی نپاده است . می کوم ۲ 
راست‌است وی هر‌انچه در نهاد آدمی نپاده مه نيك است ۰ ما این راروشن 
ساخته اي که آدمی چون سرشت چاني و سرشت روانی را توآم دارد کرشته 
دریافت ها و درخواستهای ناستوده درو هست که باید تا تواند جلو آنا را 
گرد . خودنابی نز از آنپاست و از ایثرو ما آن را هوس مي ناهیم . 

شما می بنید کسانیکه باین دردگرفتارند خودشان آن را ینهان میدارند 
و نام دیگری روش میگزار ند . چنانکه گفتيم اکر از این ای کشت 
با یکفتن خودد‌ایی می‌کنند پی‌متیت چیین کون که مشود الوده. می کشت » اکنتر 
۳3 از اشان راستی را ندرکن گرفته خستوان کدوک تقوم او و بکار 
واداشته و جز در یی نام و آواژه نمی باشد . این دلیل است که خوداهایی 


رهش اروت نس 


از آنبوی شم این را نیز بیندیشید که همین هوسبازها بزرگتریت 
زیان را در یی خود می دارد وسپای بل یی شرق سر نآ ۳ آبار و است 
که ۳ سنوان آنکه خوداماری در ناد آدمی نپاده از چنرن زان سس ی 
جلوگری نثم‌اييم ؟ ‏ . 


پادآرو با 
باید در هر حیزی اندازه نکه داشت 
چنانکه 9 ام من بحدزهابی مبیردازم که عادت شده و مردم 
بآن گرفتارند وی با اندك توجه‌ی ه سکس دی نها نا ذرلعی کتفه از 
اشجهت بیادآوری ۱ کتفا کم و هن دارم موثر خواهد افتاد. 
یکی از عادت های زشت ما اسست که | مسالفه را از 
اندازه می گذرانيم . مثلا شما با يك اتومبیل رانی با اتومبیل فروشی 
کفتکو می‌کننید و ازو می پرسید (آبا اتومبیل شورلت بهتر است با 
سوگ ( پاستخح میدهد (ازعن شورلت‌بصد دینار نمی آرزد اوه 
ماه و کاس )ماه را ی وسازدی فس؟ ‏ 
اتو مییل کبا نک هیا کها ٩‏ زتعاق ادنکه 32 : بوگ از شورات 
بسیار بهثر است باین تحو مدالغه می‌کشد . 
چند روز پیش از خیابانی می گذشتم دو نفر ابسناده بودند و در 
میانه شان سه با چهار متر فاصله بود. نمیدانم آن و چه می گفت 
که این یکی نشدند وبا يكلجن غوات امش ری و (از بکف ر سخی 
هن 47 میدانم ۹ می 5 بي با نرديك) جر میت کردم که چهار متر 
فاصله را بکفرسخ خواند که اک هر فرسخ و هر از بکیزیم ۳ 


«رهزار و دانصد ممالفه 2 است . 


هت 

چون راه یر فم در فکر همین حرف دم لیکن دیدم تنها آن. 
ثیست و امهالش سیار است . بقول بیمان در زبان ما مك هزار است 
و هزار هیچ . ما بای دقت (مو شکافی) می کنفيم . کی نمی گوید مکر 
عو را هم می شکافند !! . برتر است عبارت مو شکافی را درو سوسه‌های 
بر هو اه تیان ند . وفتیکه ی ی تر سد عیگو دد یام رد 


۱ نمیدانیم ِ بکی براستی زهره اش ی کل آتوقت جه خواهد گفت 5 
اگ شخصی دو دار و سه دار سجنی ببکی گفته ۳ اد ی نداده دنر 
رهز ار دفع هگفت کوش نداد) نمیدانم بك‌سخن را چطور هزار تار کنو 


راخ 2 ه رگاه شخصی زه ساعت انتظار دسر وا کتیهه و او 


۳ 
دبر در ده یی کر رفن ات در آ مدا انتظار و را و ۱ ین 
در سید ین اندازه معا لخد درای جذسدت و 

اتاسا ۳ اسها ۳ عادت ره 1 و قبح امه و نميدانیم ۳ 
دیگران حم‌دار ند فشتگ ی نت و چون فک رکنيم ادن ندز ازتاعر شمر ا 
است از بس ممالغه گفته‌اند و عبارتهای مدالفه آمتت را رواج داد‌اند کک 
قبح آزو از هبان رنه وزدان عمو ی نش اک ره وآن را آلوده ما42 
است . در جاییکه از صدا کوش فلكث را کر سارندو فرقها را بفرقدان 
سایند و نه کرسی فك را زیر بای قزل ارسلان گز ارند و از وان 
ممدان کت هن و ششی و ادا را هشت گرداندد و صد ها از او 
عبارتم‌ای گز افه اممز و در مبالغه را مور ساژند :دی ام تج 3 ک 
دما بانها آشنا گر دیده زشتی اش فراموش می گر دد ۲ 

اساسا دا مد ی ماامر انمان دممالغه عادت‌کر ده ام 3 را دوست 


ی دار یم و در واقع بت مرضی در ما شده . چندانکه دم هشدوسلدان 


دی ام 
عُلقّل ژباد عادت کر ده اند فان را دوست می دارند ما به میالفه عادی 
هستیم وم میدار م ۱ 

شادد در خی خوا زد گان 9 شد انشهپبا جزیات است و اهمیت 
ندارد . ولی‌اولاچیز های بدرا | گرچه ۳ تن اند از توف دور وق 
انیا اشها جزثی تیست و من می بینم هحون بی‌اندازگی از زبان ها به 


درا رات رده و > 


۳ از عادت هاي ما شدم که در هیج چبز ی اندازه 


نگاه نمی‌دار 0 ۰ ممالا یکی با شما دوست بوده و در میانه رنجشي پردا 
شده بای آنکه 0 من فلان رنجش را بیدا کردم چندین عیب بشما 
خواهد دست و در عداوت ۳ مدالغه ماو خواهدکر د : 
ام‌وز یکی ازعادت های جاری‌ها است که ها یکی دوست 
هستیم قربانش می رویم " و فدایش می شو یم و جان و مال در راهش 
دریغ نمیگوييم وی همینکه از یکدیگر رنجیديم دراینوقت است‌که اورا 
مشرف ودست و رذل می‌شمار یم و اخود نمی آندیشیم که این عادت سار 
زشت است . بارها اتفاق افتاده که در بش که از خداءان می کن‌شنه ام 
فلان آشنا حلوم را 2 و بی مقدمه شروع کرده ی کی از فلان 
دوست خودو سارت های سار زشنی را رون رخته و وقتنکه احقدق 
کرده ام دیده ام مثلا دیروز در مبانشان کدورتی بیدا شده و این دخت 
آن اندازه ظرفت ندارد که شکات های خود را در دل که دارد و با 
تا زمان ءااقات در مجلس هک و با لااقل در شکات + بی‌اندازه 
۰ تکه دارد . سید چطور در رفتار و کردار نیز عادی ممالفه هسنیم . 
در خصوص مالفه حکارت و هم دارم . می دانید که دیمان 


ازشعر وف نوشنه و مذ‌مت آنها کر ده ۰ 1 اسُجیت در مس جلسی که صیحیت 


با وس 
دیمان باشد و 9 را طرفدار او شناد هواداران شعر سر شکادت را 
باژ ری ک رگن حون قدرت آننکه داسخج نگارش‌های دیمان را دهند ندارند 
در دشت سر 3 نماشد ‏ 

روزی مسا چشان یش ۳ شد و که طر فداری از شعر ا 
می نمود شعری را نمیدانم از کدام شاعر باین مضمون خواند اا از 
خ.الك شدن تور دم 9 می شوند تن بخالك تبرهدهو سانش دلپا را 
۳ ۳ را که مخو اند چنین م یکرفت : بسن کلام را تا جه 
دابه رسانیده ٩‏ 

من هی چه فکر کردم در این شعر حز مك مبالغه سرایا دروغی 
بیدا نکردم و دبدم از نان مدالغه اومنت 5 آوای طر فدار شعرا لذت 
ی .ورد و آن زا ستاشن اه اکرنه حه فایده ونم در او 
هست ؟1. 
اساسا ما چون عادت کرده یم قبح آن را در نمی کنیم 1 


سر تاد قاحت است ۲ ین بخها مهو وق «مدخواهی از «هر تومیر م۹ 


ابا شما توت رتش اه را رك احمقی نمی شمار بد؟! ۰ يك 
۳-3 چرا در راه دیگران واه شود ؟ ! چرا با اسان دستگری نکند و 
درستکاری و وفاداری ننماید ؟1.. ان قسل تعارفات احمقانه چه نیجه 
ار 


مك نژاد 


‌ بت ۰ ۲۹ ۵ 4 
در سرامون نار یخچه سر و جوز سل 

قوعو ۶ شیر و خورشمد را 4 معلوم نمست ددو تعسدن و استقر ارش 
از حجه زمانی «و ده و روی جه اصلی عامت رسحمی ابران شده کر ار از 
داکمندان استعللام و دالا خر ه بجو آب مسکت ناثل تشد ۳ وقنیکه شعددم 
شما در ان داب دءری تکاشته آید خیی مشماق ددم که استفاصه کرده 
ار شما و مورد مطا له قرار دهم - دس از حستجوی فراوان دفتر 
نامیر ده 13 دوسیله +کی از دوستان ( آقای رد باقر رخ ) ددست ام 
و دس از مطالعات دفیق محعللا این طو ر فاد و شاه که اساس تسین 
شدر و خور شمد و لهس ردان آن در عسکو کات و عللامت رسم‌ی ده ات شدن 
ان را از افر الشیه زداسته و «عنقد ید و ارهشستان و عتره داین حا 
۳۹ اه 
های خود احازهٌ اظهار نظر نیز «خوانندکان داده و وعده می دهرد که 
ایرادات ارها ان اشخاص را 8 دلایل‌رد واشان وسها کت و مجات تما دید 
نا رای آنکه عوصوع هس جه سشار روشن کردد ۳ ذبل که درو اقم 
ب<ای سوّالست مبادرت می نماید : 

و چیزی که بخاظر دارم و نمی دانم در کدام مك از کت 
تاریخ از قولکدام حکیم دیدم این است که می‌نوبسد گروهی از مورخدن 


اف چون احجدادو نبا کان ما عمو ما زردشه‌ی مذهت و ۱ شش در ست 


دو ده و همواره اوقات در تا ید و ترویج آئین ۳ عدر ده بذل مساعی می‌امو دند 


سح ۵ -- 


۳ 


و خورشید را و آتغین و نور آفی تری اتمام اشرا۶ امک بحد برستش 
دوست ی داشمند و روی این قسمت متقوش #9 اش کرفنت و «رخی 
دیکر از دانغمتدان بشر ح زبردن عقیده مندندو این به حقیقت و واقع 
۳9 است که می دویدد اولا مسلم اش که شیر و خورشمد از نشانه 
هایشامن ار ان وش ات قویفه باس انش ات له ادران 
اقلم چهارم و عربی او شوس ات بدبهی است اقلیمی که در تحت 
تربیت شمس واقم و خورشید با شرط اعتدال در آن بتابد از حیث آب و 
هوا و وفور حصول و حسن نمو تبات و از حپات عدیده ۳ بمراتت 
فرشا اقالیم رحجان کاملی داشته بلکه طرف نسیت نبودن او با ممالك 
دیگر محل تردید و حای اقاءه دلیل نیست و نیز بر حست قواعد تجوی 
ی 11 در نسمیحه سدرشعس 4 انم دو از دهکانه حادث می‌شود رقنی 
که بان اسد رسید پر ای‌کليةُ امور (رازدو اج - معاه‌لات - افتتاحمسدات 
شروع اشیه 1 تاشیراتش سشتر و عقبدة منحمین و علمای 
هت از قدام ار فاتسال هد اه 

و واضح رت که خورشد را 1 ر وس عا لمش ی و از تمام 
بو انتاو احرام فایعی موتی و خورانی تن وی و 3 به خانه شب 
رسد فوق‌العاده دك و فردن سعادت است روی این اصل فلاسفه و حکمای 
«استان علاعت رسمی دولت ابران را زو خوده) فرار دادند که در 
برچم‌های شاهی و «سکوکات رایج صورت‌شیر رادر حالن ی که خورشدرا 
به بشت کشده ون که آز افو انت شود 4 نگ و علاعت شهامت و 
قهر مانی است بدست گر فته یدازون چشم و ابر و بی که در خورشد عشاهده 


می شید چنانکه حالیه نیز منسو خم گردیده بدوا نداشت و بمرور زمان 


نهاشان ۳ عصر ی برای نماش و وی رفن ظرافت صنایع خود جبزی 
بآن آفزو دند 6 سار ازیجام خو رشد دار ای 0 و ارو شیدو ۳ فرم گنه 
اش روا تا و 

تکارنده داستشاد حمالات چند ی که در تواریخ معشر ه مشاهده کر دم 
سسسیی جر ان دو نیافتم دد هی است 5 اطالا عات کامیی که ها اکن 
همه تار یج و همحنین از و وا و اران قدرم و اخلاق وسيك نیا کان تا 
دار بد 5 دلا بل ست و جوابه‌ای کافی و سنده ۳ ماک و قانع نمو ده 
و از یاسخ مطاقه ایو هید نمود ۱ 

متا رس گنها | 


یمان : این نکارش‌را آوردیم تا یاسعش بنگاريم . چنانکه این نوشته 
کسان سباری در باره شیروخورشيد آن گان ها را برده بودند و آن را از 
بادکار های زمان آتش برصتی ایرانیان میشماردند . بکیار نیز یکی از شرق 
شناسان اروبا بر‌سشی دز تاره ان. کرد بود و رای باس نوشتن او گِ 
9 هم تقسته او همان دار .ها زا تفه کته و یرای گر فشناسی. توقبه بوقاد, 
ول ۱ چون آن را از راه تاریخ جستجو کردیم بیکبار نادرستی آن کانبا 
ژوشن کردداو داسته شند. شروخورشند. تست. در اسای کزچت: رروی سگه 


ملجوقیان روم بکار رفته و انْگیرةٌ آن يك داستان شگفتی بوده (۱) . 


ارت 


(۱) این ِِ در تاریخچه آورده شده : بنوشتهُ این‌عبری غباثاادین 
کتیرق نی ار سایق ی او را مارم درس من داش قواشت 
سکره اورا روی سکه ها ار ۲ نردیکان او خرسندی ندادند وچون‌کخسرو 
با فشاری داشت چنین هادند که رخسارة آآن را همچون خورشیدی بالای 
ببکره یت شیری بان که مر‌دم نندارند روبه طالم بادشاه که برج شیر بوده 


خو استه‌شده 5 


ت هو پات 


و رواح بافته و در زمان مغول نبز بایران رسیده که کاهی در سکه ها 
آن را نقش می کرده اند . سپس در روز کار صفویان رواجش یشتر شدهکه 
دش او سای دوف ها ی ایو و تن وفه انهصی داز 
همه در شصت و هفتاد سال پیش نشان رسمی ایران گردیده و در همان هنگام 
است که شمشیر بدست شیر داده شده . 
1 خود دلیل است که چیز های تاریخی را بابد از تاریخ چست 
و پیدا کرد و بااندیثه -- باپهتر بگویم : با گان و پندار - درآن پاره بهنتیجه 
ای نتوان رسد . چیز های ویک هم چنین است و هی‌چه را باید از راهش 
سس وب مایت آوازق و ه یگز ات و گزاه تگرایف . این خود زمینه ارجداری 
است و خواست ما در این گفتار هدان عی باشد . 
ها افای‌عجاعی وبرخی. دیگران تستف «قی‌کسی اهستکه شمان -شترق خوراشنند 
را جلو خود گزارد و چنین خواهد که از پیش خود انگیزه و چگونگی آن را 
بداند ناگزیر مان کند که چون ایرانبان باستان آنش و خورشیدرا ارج دار 
شمردندی این یکی از ياد گار های آن زمان می باشد ۰ با اکر ۲ گاهبهایی 
از کتاب های ستاره شماری دارد و این را ممداندکه ستاره شماران هی‌برجی 
را خانه یکی از ستاره های گردنده گرفتندی و برج اسد (شیر) خانه آقتاب 
بودی چنین بندارد که این نقش هم آن را نشان ی‌دهد و خود چزست که 
داشمندان یدید آورده اند » با ار از داستان زاچه و طالم که نزد بشینیان 
بوده آ گاهی میدارد کمان کند که بادشاهی طالحش برج شیر بوده و این نقش 
رای شان دادن آن بوده است )۱( ۱ 
اسها کان هایس تکه در دل هس نی ندید 1 و درخورد اراد نست. 
ان فزغورد ابر اد اسر که جرا کسید اش واه وان فرق وات تج وا 
ازراهش دنبال تکرده دست بدامن فاسفه_ با زند وچنانکه گفتيم این تنها در 
(۱) چنانه این کان. را شاه عل‌ماست صفوی: در. باره: شبروخورشید 


داشته اس . 


هت ۱ ۰ سد 
باره شبروخورشید یست و در باره همه چیز است .۰ 
لغزش فاسفه نیز این بوده . خطایی که از افلاطون و ارسطو سرزده 
همین بوده که درباره راز 3 باستی از راهش جونند و آنچه می توانند 
دربابند و آنچه نمی توانند بخاموشی گرایند » بجای اینها از پیش خود ب‌پندار 


بافی بر داخته اند . ما در باره قلسقه آنچه ی بباست گفته یم و قسکن نمی 


خواهیم بان درآیم ول چون جایش آمده نخواستیم از این اد آوری باز 
ايستیم . این‌نگارش آفای شجاعی بهترین نمونفلسفه است . بابد گفت : آنچه 
این درسان در زمینه نان شیروخورشد کرده افلاطون و ارسطو در آسن 
در باره جهان کرده بوده اند . کنانی که تا کنون معنی درست فلسقه را 
ندانسته اند همین نگارش آقای شجاعی ماع رورا رز 
! پندار و گان چیز هایی در باره آن افتن - است ممنای قلسفه . 

این. کفتکو بات متل خگری زد ها دارداو آن: را نز ادو. اینجا هي 
نگاريم : پست سال پیش در باره زبان آذربایجان و اینکه چنگوه ترکی در 
تا رواج بافته گفتگو هابی بود و روزنامپای تهران و اسانول در آن بازه 
کفتاز ها می‌نوشتزد سا یز همه بکمان و بندار ی برداختند و کسی ان 
نسکر دکه چگونگی | از تاریخ مای: اخق . اد دارم 9 از روزنامع‌ای 
تهران چنین ی نوشت : «منولان چون پایران آمدند با زور و فشار تر کی 
را در ۲ ذرایجان رواج دادند» . پداست که این را در يك تاریخی ندیده 
بوده و جز از روی یندار ننوشته وشما چون آن‌را باتاریخ بسنجید از چندین 
راه نادرست است . تست اننکه چنین چیزی در هیج تاریعی نیست ومغولان 
با صده خوضواری و بدادگری که کرده اند از این بدادگری بدور بوده اند 
که مردم را سخن گفتن ۲ فلا ای کاعاز فا : 

دوم اینکه زبان مفولان ترکی ننبوده :| با زور آن را رواج دهند . 
مغولان از ترکان جدا و زبانشان نیز جز از ترکی بوده و دو زبان چندان 


دور از هم بود ه که منولان ۳ را و تر کان موی را نمی قپسدها ند ۰ 


مس با 

سوم آنکه هنوز در زمان مفولان دریشتر شهرهای آذربایجان بویژه 
در تبریز کرسی آنجا فارسی - با بهتر بگويم آذری که زبان ویژه آذربابجان 
بوده - سخن گفته ی شده واین یس از بر اتادن مفتولانست که 3۹ در 
7 شپر ها رواجگرفته و بداست فقو نم تفن از ان کشت تشه زامن 

چه‌ارم اگر منولان را با زور رواج داده بودندی باستی در 
همه ابران و عراق این کار را ده باشند ه نها در آذربایجان ۲ 

سنید_ + يك بندار چندین اراد را با خود داشته است . من چون 
در هجده سال پیش غستین بار بتپران آمدم و این نو شتها را در روزنامها 
خواندم س در شگفت شدم که در يك زمته‌ا ی که ی وان را از تاریخ 
بدست آورد وت کین را پابان رسانید بغیره این یندار بافی ها را می کنند و 
چون سخن از آذربایجان و زبان آنجا مبود برآن شدم که خود جستجو در 
یراون آن نایم . ول چون آن زمان دسترس بکابهایی 3 
تا چند سال همثه در سفر می بودم نتوانستم کاری انجام دهم تا در سال 
۶ ک از شوزستان باز گشتم و در تهران کتاب و فرصت هر دو را می 
داشتم یکدور تار یخ را جستجو کذان خوانده و کتاب هایی را که ی سایست 
از دبده دا کم و در نتعه زیان باستان ۲ ذربایعان را بدا رده و 
چکونگی رواج 9 وا مک اصا یی اوويق مه با که قهتری وا وا 
آقای‌مجمد احدد معمایی را بازکردم . و دفتر «آذری " زبان‌باستان آذربایجان» 
را نگاشتم و بچاب کردم که سخه هاش نمانده و امیدواريم امسال, بار ذگر آن 
را در پیمان بچاپ رسایم : 

اضا زا رو اوهیبک شمه رز ارم وان را 
«از پندار تا راستی راه بی دوریست > .در هیچ زمینه ای هیگز نایدبه 
پندار و گمان گرایید . «از یندار هیچ کاری برناید» 

پاسخ ۲ قای شحاعی نبز از این کفته ها برمی‌آید . چه او دلیلی در 


دست نمدارد و چیز که یی ون مدا اد در کدام 9 و از کفنه چه ۳ 


سا و ات 
خوانده است و 9 هم نام ۳ 3 را بداند باز چیزی ست » 
زیرا ما می دایم که 0 گفته ها همه از روی یندار ات بوده وهیچ 
ارجی بانها نتوان نهاد . بوژه پس از آنکه یکچیزی از راه تاریخ روشن 
ی وجایی برای هیچ سخن دیکری باز تمانده . 

آنچه ما در تاریخچه شیروخورشید نوشته ایم استوار ترین دلیلها را 
با خود دارد و همه از روی جستجو هأی تاریخی ات که .یا ششهای سکه 
ها که در دست است راست می آبد .یس از این دلللا دیگر چه جای 
سک .نی از سالند گوای. کتاها ار ۶ 

ان بدان ی ماند که کسیکه اص‌وز یکنابهای ستاره شناسی ی پردازد 
و چگوتگی زمین و کروی بودن و گردیدن آن را با دیلهای روشن میخواند 
انتتادکن که و کوب اقم ون تیاده ام کار زممن ووق ها کر 
نهاده است ۰ با انگار هایی را که بطامدوس و دیگران در اره زمین 4 
های دیگر داشته اند برح دانت‌ندان کند 4 مگر هر بچه در نات است درست 
است ؟ ! . 

کدام نادانیست که از کتاب ها بدا شود ؟ ٩‏ . . سا ک.دام 
بدا موزست که از آنها بدست نیاید ۰۰۱۶ اوز یکی از بدترین گرفتاریپا 
این کتا بهاست . ایکاش انها ِ ال مق ند هر ارضال. .تفر هه 
یدید آمده -. ازیندار بافبهای ۳ ونان واشسانه های سرویای جهودان و 
داستان‌های بی ارج تازیان و گزافه افپای هندوبان ویخردیمای باطنیان و 
صوفبان وخراباتیان ونلدانیهای زمان مفول - هه اینها درکتایها رویهم آمده 


۳۹۹ می‌با.د 04 سیل های نادانی اه از سا ۳ گذدشعه و چر كث [۳ 


ی 
لجن ۳ در کتایا 4 شین 2 2 

از گذ هه می گذریم 1 اص‌و ز کدام تاروایست که رای آن ص 
وتا )سای صلق یرم قوف باق زشت, فرین.سعتانن. شاب جات 


کنند 6 1 این حال -چه جای ۲ اسر ۳ بکوید : من فلان بخن را 


سای مات 
ک کات دیده ام ۶ ۱ . . دو باره هی گويم + هي چیز را باید جست و از 
راهش بدست آورد ۰ 

شاد این ابر اد 1 ا انجال چگوه شم نکارشهای تأونشتکاران 
را استوار ی داربد و بآنپا ارج ی دهید ؟ ۱ . 

موم + تاريخ جز از اینپاست . در تاریخ چبز هایی را می آورند 
که رخ داده و کسانی آنبا را با چشم دیده اند . با اینهیه در تاریخ نز ما 
نپا بنوشته با گفته بات کسش چندان ارج تراریم و آن‌را باچیز های و 
سنجده_ اآندازه استوارش را شناسیم ۰ 

در تاریخ نیز اگرکی بچیز های ینداری برخیزد هیچ ارجی نگزاریم . 
چنانکه داستان های کوصث و تهمورس و صد مانند این که در اریخ هعای 
دشین بوده چون سرچشمه آنبا بش از همه بندار و بافندگی بوده ام‌وز هده 
را دور رخته یم ۱ 

همان دفتر تاریخچه شیروخورشید بپترین نمونه برای جستجوی تاریخ 
است . در آنجا با همه نوشته این عبری که چون نوسنده اش مهرد بنامیست 
و از زمان خود می نگارد و ما می بایست آن را يذيريم باز باین اندازه 
سس نکرده آنرا باسکه ها سنجیده ايم و چون دیده ام ازهی‌باره راست مآید 
آن را پذیرفته ایم . 

اینکه آی شجاعی می گوید ۰ نشان شیر وخورشید ازپاستان زمان‌نشان 
ویژه ايران وده بهتر است يك سکه ای با يك چیزی دیگر یکه تاریخ آن 
یش از زمان غباث الدین کرو بوده و دارای نقش شدر و خورشید است 
نشان دهد تا بدانیم سعن ایشان ياه ای دارد .۰ ۲ اگر این سخت است یكث 
سکه با يكت چیز دیگری با نشان شیروخورشید و با ششیر در دست شیر که 
تار یخ 2 پیش از صد سال باشد با شاد , نان نو اهند توانست . 

با اینحال بسیار شگفت استکه باز برروی دانسته شود اشتتاد ی تماید 


و نها مسنوان اننکه در کتاب خوانده ام از آن از نگردد ۰ 


تام و ات 


تکو هش نیخواهم : چون پرسیده اند یا سیخ رس هه بد اوق 
هزاران کسان این حال را دارند که چیز هایی را که از یش شنده و در 
دلبا ی خود ا داده اند از هیچراهی نمخواهند آ نا را از دل برون کیت 
و در زار دلیل نز ایستادگی می‌کنند راید از ۲ ای شداعی خوشنود بود 
که سادیوان آنچه وان تخل داشته اند نکاشته اند و پاسخ خواسته‌اند . دیگران 
ان‌را مز تمی کنند وهمینکه بكث چبزی‌را با آموخته های شین خود تانتاز کر 
می‌ماشف: وق تری دا که و هن زنب ری که ی نیدب ید یت مان در انیا 
ی دامته داده ام . 

اینکه آقای شعاعی خواسته تا مشعشع و جوانهای کافی .برای 
ایشان بنویسیم ۰ باد آوری ی کنیم که همان دفتر را بار دیگر بغوانند و 
دلنلهای را که آورده شده تيك سنچند . پیداست بار نخست درست نخوانده 
و دللها را یندیشده اند و اشت بنداشته اند ما گفته ایم شیروخورشید از 


ارمستان بایران آمده . ما چنین سخنی در آنجا نگفته ایم . 

نیج طقف ارف راتکه شوزشت آزام. ارات ور رازان ارشتان 
بوده و شاه عباس را فرش چون ارمنستان را گرفته خورشرد را روی شیر 
شانده . این یکی از چیزهاس تکه دراره شر و خورشید هميشه ی ما 
و ما آن را درست ندانسته و نوشته ای که چلین چیزی باناریخ هیچ سازشی 
ندارد . 

بهرحال بودن شیر و خورشید ازخود ایران با گرفتن آن ازجای دیگری 
همگی بابد از راه تاریخ باسرت آید و به دالخو ام و ارزو وبا تعصب ومانند 1 
ارجی توان گزاشت . ما هی‌گز توانيم ازروی دلغواه بیش‌آمدهای گذشته 
که دا کسروی 


جاودانی روان و زندگانی انجهان 
چنانکه و وده داده یم گفتار «حان ۳1 روان » را که 
در شماره هم سال سوم چات پ کرده ایم دو باره در 
اسجا می ِِ ۳ در دستر س وان حان باشٌد و 
چنانکه گفته‌ايم رگفتار روشندر ئ ودرسترن آ گاهی 
۳ در باره ار سر شت او در ر ی دارد و باه 
سیاری از کته های مت اسن ژهنته مباشد اشست 
مخواهیم ودک ان را ايك بندشند . 
3 

ادمی چون مرد نش نابود گردد _ وف نکن او بدانست ۳ این 

۳ از چهار بابةٌ دین است ۱ و همه را خدا آن را خثر 

داده اند . 

قافتا نی بیشیم 1 5 را براست نمیدارند و برای یداش 

چنان اوری ممانه م‌دمان این 3 زارش ( تا و ها | راد ی کدند که 

آدمی جون از تابودی ترا سد برای داوشی خود این بندار ۳ دد ود آوانم 

9 ِِ ری آمید ندد و از نابودی نهر اسد 

یک بن گز زارش دسیار خذيكث [ اه ۱ انان معدای «روان» را 

درنافته اند . 0 وین ارو یاست همه چر و در نرازوی کر چلث 

مادیگری می‌سمودد ۳-۳ را 1 جاتور ان بکسان می‌شمار د 1 وی ادن فاسفه 

بسیار بیپاست . 


آدعیاا کر از جنس قانز ان یتنا ان بای ات ها هران 


)۱( در باره چپار یاه دیدن آف یکم دیدو شود ۰ 


ام ها 


تنی و جانی بیشتر ندارند وی آدمی گذشته از تن و حان دارای «روان» 
یز باشف: 

کی روان را با حان یکی اف و نجنانست . جان 
هایه زندگی و همانست که از گردش خون ددید رن حدا از تن نتواند 
بود . لیکن روان نجذانست . 

ژوشتتر گرم : حانور يك حان دار د که 1 آن زنده باشد : خورد 
و خوارد وکام کء ارو ۲ دیگران کقا کش کید؟ سر چشمه همه کار 
های‌او «خودخواهی» (حب‌الذات) است . هر‌چیز را برای خودخواهد 
ه‌کوشش را بسود خویش کند. از خرد بی بهره است و چیزی را ببا 
اندیشه در ناد . 

اما آدمی جز از جان‌ گوس دبگری وا داراستو آن ۶ زوان » ی 
تفن ۳و همین کی هس استکه آدعی را از چهاردادان و ددان جدا گ داند 
و خردو اندشه از ویژه های اوست . 

حان در اد طییعت و همه‌کارهاش از روی قانونهای طمیعی‌است. 
وی روان نجنانست . 

سین را با مثالهابی روشن کردانم : 

همیشه دیده ۳ اش 3 که ۳ د کنن دیگر دریهلوی 
ان ز چرد. اسبی که لفز بده باش ند اسب همراهش هیچ 
بروابی نکند. رغی که ند افتاده 1 ِ- نز درك به مرگ شود 
هرگز عرغی بان نیردازد . این ها از روی قانون طبیعی است "و خود 
چنین بایستی بود . زیرا از بربدن سر و شکستن پاو از کرسنگی شکم 


سم وت 
داشد ٩‏ . !۱ 


ف آدمیان آرا تواناد از درد ۳ خر داشند ؟ ! . . آ « به 
انشعی 3 جون یکی افتد و ی بش مد درگ ان و دل ددرد آبد ؟ 
چون یکی دسما س دد درگ وان ار ۴ 3 ام + شو ند 1 حون ن یکی ک رسده‌شود 


م4 رادل باو سو مه نان 7 در ند ۹ انا 3 انون طمیعی چه‌ساز شی 
دارد ؟ ! 

جچه سا م‌دانی که در سال کرانی خود 7 ت42 19 زارده 0 اندان 
به سومان بخشند ! جه فراوان کدانی که در 7 آسایشن دیگر ان و 
را دچار مت تاره عردانی ۳ دیگران ساخته اند 
گ اسف ! 

ا سر چ<شمه کار های ه رکهی خود خو اهي‌است انا از چ ست ؟! 
ان این دان کشت ؟ ! آ ا کیام حاتوری نیز چعین دای دارد ِ 


هو واه فلسه درک ط دمف جه ساسخی «4 ان در مش 


ها 
دارند ؟ ! 

داسوزی بر ناتوانان ۳ از نو امن که در نماد آدمیان 
نواده آ, از روی‌کدام قانون طمیعی یرگ ی از روی و دیور 
بایستی هر توانایی بر سر ناتوانان کوبد و هر بانوابی بر تابودی بینوایان 
تخود ۲ چذانکه جانور آن‌همین رفتار دار ند از ارتعانت که ی ونیم 
این فاسمه وین دا به ندارد و ارجی فان نو ان گزاشت ّ 

اسان آدمیر | با جانوران یکی ی پنداشته وبیش ۳ ِ نمي خواهند 


که او را بای اما رسانند , بدا ۱ ! ,دا نادانی 


ت ی 


۳ ۹ ۰ ۱ سب 

دوباره کی ادمی اکر از جدس جانورآن است ؛ انان یکی 
آمسارت 8 وی آدمیان می داش از ای توبن رسیدده پ همین 
۳ که از بند طبیعت ازاد می باشد . 

فیک دنر شتا مداد و نان خود ۳ داو هی شلد و 
جر سا و خندان می گذرد در این کار دو ۳ هت :۰ 2 تس از در 
چه او را بر خود بر تن ت۳۸ تم وهی یکی از 
سیر ی او چرا اش و را 1 را فانون دخود خواهی ۰ مین 
درسشما جه باسیخج دار د ۱ 

شاید صانی در انجا نیز ی درداخنه تقو آهتی. مخ : این 
کار ها از در نام در و ۳ به چشمداشت باداش اش ۰ ول ان 
ک ژارش متیار زایحاست . زبرا سبار یکی ها 5 حای هیچ بكث 
از این ها تست : ناه ت دیگران ۳ و در نهاد ادمی است 


ابا وه داداشی داردو با جه ناهی از آن در ی ای ۱ از همه ۳11 


ی 
باور ۳8 ی ی باین آمرد ها دست از حجان شیر دن دشو لد ۲ 
چنادکه گفتیم ‌ بار ها دیده فیقود مهصااین در را‌رهای دیگران دست 
ازحان خود بر معدارند. 
در هفت و هدت سا تن که دو سه بار سدا و های دم ما هون 

در دز بر خاسته در شم و اىادی های کت ان و بر انمعا نمود در یکی از 
آنها مك مردو .دك زن ژوستانی که از سیل آزاد شده‌ و رای ۳ 4 
سمارسمّان شههر ۳ ده شده دو داد آن‌زن شا یت خو دشان 9 چنونداز 
مي گفت : سیل‌صآ رو ده 8 خود هی درد . در آنرنگام که از همه حا امیدم 


در ده و حهان ذر دیده ام تار مك شده دود از دور جوانی را ددم خودرا 


هو ات 


از سل وا رگا و در دوي‌سنگي ارام گرفته ۳ حون سل ۳ «جلو 
آن ات رسانید جوان خود داری نمو انسمه و «سوی‌هن شمافت 


ح 


ور و سخنی ود بان ریگ رسانید . در انمان‌این رد ره 
خود و و بددا هد که همو روی سل دسعدو د و بی‌اخنیار عبر فت. 
حوان 8 همد دی دو دار ه جود را باب زد و ها کیان باو رسد و 
از دستش گرفت واز هرراهي بو ۵ تقیدواین ِِ- اورد . من ندز باوری 
ارم 2 ۲ ۱ 
نمودم و از اب با امد ۳ 3 حود جوان از س‌ ور سو ده و در مانده دود 
توش «روی نگ ۲ 3 و نا گهان‌سیل او را در عاطانید و باخو درد 
۳ و او نیافتيم تا رها دود را از دست دادم 
"۳ از هزارها داسمان تست 3 در اف داره دج داده 5 
هی دعد . ۱ توان دنداشت 3 حجوان آزاده چنم داداش اش داشمه 
و با در ٍي نام و او ازه بو ده است ۳ 
مود 
مقصو د از این گفته ها دو چیز است : يکي ان وفای از وتان 
تجدا و ادمی داز ای رو هی باشد و از ارو از خانووان هشونا دارای 
داند حد‌است بای رون از حان باز اعی خدا ند وبا آدمیر ا باچهار 
دادان و ددان کسان می شمارند راه خطا ی دو ند . فرش آنکه کار 
های روان از انون طبدعت سرونست . 
1 


شا ۳ ۲ : 30۳۳ ۵ 
دن بت( <جانو روان دو جر ام تاش ادمی هردو را دای سیخ 


دلدل دیگر مر دارد تمد شما 9 مد سییی درو ش هت دول 


سس از د«ری فانک ند دلجو یی می تمتایند اگر آدمی دار ای دو 


درو تست 9 دودی وراه ان بود ؟! از بك جر دو خواهش و ارونه 


۱۰۰ ۱ص« 


جر سر می زند ؟! 
ان بامدافین نوان در دافت ک مس ادی همیشه در ده تیه خود 


ی 


دچار زد ۳۰ باشد . همیشه مت چمز خو اهس هابی و چیز 


۳ 
دبگری جلو آن خواهش ها را گرد . اکر سجن را روشنتر بخواهیم 
آدی از یکسوی تن وجان جانورانرا دارا و بخویم‌ای ایشان ازخشم واز 
و ستم و تا کامجوبی و مانند انشا دچار است . تبز درباست های‌آنان 
را از خوردن و خوابیدن و کام گز اردن و بیمار شدن و دیگر این چیز ها 
با شود داری. از گنوی هم ۱ روان میداشد گه خردو آندشه 
و دیگر ویژه ها را داراست و خود ءابه مردمی باشد. 
ذاعت که سرشت حانوری با این سرشت م‌دهي سازشی نداردو 
ها کی بش شا اه ی خر آدمي از ادن راه 
ای کهها و امیس ی جالوری ی ار زر مه هقی هصق اس آن 
چدره گرداند. آدمی 9 8 سرشت حانوری نبود حهان سراسر 
ان دود . همه تیم | از خوهای حانوری بر خنزدو همه -۳ ها 
از بر آاشسعله جلو آن خوها کرفته شودو خرد در آ نبا جر ه در 1 
ابن از سرشت حانوری است که هر کس تنها خودرا خواهد و 
نها برای خود 3 شد با دیگران به تبرد برخاسمه با زیان ایشان سود 
خویش طلبد . خرد گوید باید در پی آسایش همگان بود و ا می توان 
از برد و . چنانکه ما از این در حای ود گزیگو نموده یم . 


از چ.ر دابی که و بر ه روان هی باشد آندیشه اس 7 <-ر هابی 


۳ که آدمی دازد یه 3 راید حانوران در نماشد ّ سرخ اش اتت که باره 


حانوران در دافت هابی را داز هستنی که آدهی دارا اعست ۳ م۸ یک 


0 
هوش شگفت آنگیزی داردو چنا نکه مددانیم "مر وز در نبا کرفن دم ان 
و دزدان از هوش او بهره میجوشد . وی همان بوک از اندیشه سهره 
است و درسث کشیها می‌دینيم خو را زهرآ لودی که # میخورد و در 
میغلطد دیگری این درنمبیابدکه از آن پررهیز جوبد و نخورد . گوسفندی 
وا یه یر ريش ی مگ هو وا و فده 
کیت و خود وا کت : وتان که از سوراخ اثبار بایسن عیرود 
اش شرفت 5 نالا آمخن و اه قاس 
ی 

ی به تشیچه پردازیم : از این گفته ها دانسشیم روان جز ازان 
و حان و خود گوهری و بژه آدمی می باشد و ین ازجهان مادی‌والاتر 
شا فایهای‌ان ارادامت اف ایا م رگ امرس وزرا ع رگن جر چیز 
هاق ابر سس این گفته خود ارات اتیرعکا هیچ چیزی در ادن 
جهان نا بود نگردد و اننکه آدمی بابک جانوری می‌مبر د 5 رراستی را 
بخواهیم : او از کار افتاده وخون اک ردش باز اه ه ابیت و 
7۳1 سپس هم‌تن ازهم فرنا کقه وه رآخشیجی مجای‌خود ب رگردد . 

هرچه هست همه اننها درداره تن و حان داشد. روان که‌نه ازجوان 
مادی است او راگه زندی نو اند بود 

انرب ای موز بر اون شوان راوگان اتید کت 
اما جپان دیگر و داستان باداش و کفر در آن ۹۰۰ ۵« ای درو 
خواهيم نخاشت : 

ما در ایا از راه دانش‌بیش آمدیم تا آنان که رام دانش جاودانی 
ووان زا شراست ی اهی خود را در بانند . 8 این زمینه 


را دلیل های دیگر اه . ۱ ی وی تمر «زی 


م۸ دهدن ماه ۸ ۷۱۳ 


بپوده گو بان را بخود وا گزاربد 


۳ از هواداران بیمان چدین مي نگارد 0 بار ها دیده ام کسانی 
فراحم شین دش دیمان را ی هه ۰ آرا از <ه واه جلو آ ات گرفنه 
شود ۵ 

می کو یم : «بیهوده گویان را بخود وآگزارید!» 
ما دار ها نو شنم : يك کسنکه بستینانی در «ارء حهان و زندگانی 

بر خاسشه آنانکه گفته های از را هشوتد ۱ ۳ روانشان با > کیزظ آنها 13 
فرا گرند و داندیشه سیارند و در ترازوی خرد سنجند و چون آنها را 
ات دافعمد هر سئدی دذیر ند و بباری ۲۳ بر خیزند و پشميماني و 
باوری دریع توف ۰ هر گاه سسخی ۳ با کجدپایی ان و دیدند از 
راهش پاسخج تکارند و جلو ک ۱ و اک این نکر دند بیکنار خاموش 
اشیدش و هیچگاه گرد وگو نگر دنه ۳ 

ا یت ششه دنو ماگنه ان با کی ی دارند که 
گفته‌های مارا یر ند و بماری ۳ در خمزند * ونه آن توانامی می دارندکه 
بای از راهن بکارتو اک جنتی بانداشه‌غان می‌رسه باز خمایشد 
نه آن مي توانشد و نه این از تنگی حو صله بخاموشی نیز نمی توانند 


گرایددایثان ارج آدمیگری خود را از دست دادد آند 4 


0 

به اینگونه کسان چه باسخی توان داد ؟!.. همان به آنان رابخود 

گر از ینز هیچ یاسخی نیرداز مد ! 
ی 

کاننکه از پیمان بد هی 33 بشد بجندین دسته اند و هر دسته آی 
دستاو دز دبگری می دارند . بکدسته از ایشا نکسانیندکه خودرا سشوابان 
توده هیشمارند و نزدان در بی بیر استن دین مبه‌اشند . هنکامیکه درایران 
چئیش مشروطه بر تقراسنت یکی از سخنانی که بزبان ها افتاد بیراستن 
( اصلا ح‌( دین بود ۰ کسانی این جمله را بسیارتکرار می کردند . جمله 
ای که چندان معنای درستی در بر نداشت وگو شدکان را اندشه روشنی 
در پیرامون آن تبود . 

هر جه هت ی جمله سیاز شرت بافت رز صد ها بلپوس تن 
آن را در دل های خود جا دادند. و حون اننان از هر چیزی بآرزوی 
آن بسنده کنند درایلجا نیز همان‌آرزو را گرفتند وخود را بیرایشده- با 
بکنته خودشان - مصلح دین شمار دند و صد کسي عنوان « «صلح شهیر » را 
بخود بستند ويك چیز تازه ای برعنوانهای پوچ افزودند . 

وی اینما جز هوس نمی بود و هیچ اثری از آن برنمیخاست "و 
سپس را چون پیش آمد های دیگری رخ داد و کار دین بیکبار از رونق 
افتاد و بیدینی مایه سرفرازی بشمار رفت ان نب آن هوس را رها 


ردند 4 بلکه سیاری از آنان‌خود بیدیلی مي نو دنل و آن ۳ دلیل تججدد 
خواهی خود میشماردند . ۱ 
۱ لبکن چون در انمیان مان بیرون‌آمد و ما هواداری از دین امو ده 


های در مغر بدادی در پیرامون آن نگاشتيم و دار دبگر رواق و 


ات 
رواجی بأن دادیم و باز ین از دین و دشداری بمیان آمد آنان دوداره 
بووس افنادند و باز آرزوی‌کینه ی را دنمال کدند. اینان کسانیند که 
فراهم می‌نشیندد و چون ازنادانی‌یده‌انرا هنیایه و هم‌چشم خودهدشمار ند 
( آنکه هک نمست) از ایثرو مد گویی بر میخی ند . 

و سمی سال است ‏ آینان دین را خو اهند پیراست . . وی از 
چه‌راه ..!٩‏ خودشان نز نمیدانند - با کدام مایه و 3 ۰ هیچ 
۳ نمی فزمد ! کسانیکه ار بیرسید : ادین: چیست و از هر چست و 
ا نمی انز ماس آورد پاسخ نو اندد دعوی باكکردن 
دین را می دارند ! 

از شگفنماست که ایثان هیچ جدایی میانه دانستن و ندانستن ؛ 
توانستن‌و نتوانستن " کوشیدن و نکوشیدن نمیگزارند . يك مهنامه که‌پنج 
سال است بیرون می آبد و در این زمان چندین کار ارجداری را انجام 
داده : هیاهوی اروپاییگری را نشانده - زشتی باوه بافی را باز نموده - 
بيبايي فلسفه را روشن کردانیده - راه‌پیراستن زبان را نشانداده - تاریخ 
مشروطه را تا تاه پس از همه اشها دین را که شسکتاز معثی 
خود را ازدست داده و تدای بر شاف بود بمعنی وبلیاد خود ثر دا فلا 
کار ها بیکه و تنها ک ۲ از آنا رااندام داده بودی تاه ۹ 
ارو ری یا هورق بات اي 5 این ۳ 
را کرده بکسته ای که هیچ کاری کر ای انس د و هر کا 
نگ د ایند و دست بهم دهند بك ان ی همجو ن گفتار های آن 
مهنامه نتواشد نوشت خود را : آن بکسان, مي 3 ندو دعوی هءحشمی 


هی‌نما مد . 


2 
۳ 


1 ِِ در سد : آیا شما را با ییمان چه همحشمی تواند بود ؟!.. 
شما :| کون چه کاری‌کرده ابد و کدام کامی بر داشته ابد تا با او نکسان 
باشید؟!.. و آنگاه ا کر شماراستی را در پی نيكي دینعیباشد در اینحال 
نز اکر این مهذامه را هوادار و ۳ دین میشناسید بومدستي بر خیز بد 
و باری دریغ توف 9 اک آن را دشمن دین میشمارید پاسخ تجاریف: 
مك کلمه بگویم ۱ کازی کی که از نوم آدمدگری سرون نباشد . 

باز ها گفته ام : مارا هرگز نسزدکه بکارهای‌خود نازیم واتیا وا 
برخ مردم‌کشيم از کرششواای زا هو ات دا و تیا ای خوختووی 
او می کنيم از مردم چذم ار جشناسی دارم و با امیدوار مردم باشیم . 
خدا میدانه و ما که این رنجمارا از بر چه هی کشيم و تیه گنت 
زبان‌را در راه‌چه «خود هموار میساژیم . سکن برای آنکه اسنکسان اندکی 
بخود آبند می گو ییم : شما اکر راست می گویید بجای این بیهوده 
کگوبی‌ها همه دست بهم دهد و يك کتابی‌ماننده آبین یکم 5 ای 
بتکارنزق . ۱ 

دسنه دیگرک‌انددکه هوادارفلمه و با ادبیات ۳ باشند و ماچون 
از انا تکوهش نوشته ای اینان بجای آنکه تکارشهای ما را بخوانند و 
پی بگمراهي خود برند و براء آیند و از اینکه ما ایشان را رام نموده ایم 
خرسندی نمایشد باین شاه بر ده اند که تشر ف و ادز قشای ,ی ۳ 
بد وی کلف ۰ این‌شگفتر 4 تگارشهای دیه‌ان ابنان را تکان داده و دیگر 
کتلن از. انشان راهی را که داشنند دنیال کتد بااینهمه از بیماری 
روان و ستی نهاد ازبدگویی نیز باز لمي استند . 


داستان آتمردی است که در ما بان از اد رون افتد و رو سوی 


(۷ 


اجنزاری. روان گردد و راهشناسی از دور او را رده و بان ژد :۲ آن 
راء بسوی اجنزار است برگرد» . مرد بد بخت از این بانگ تکان خورده 
نه آن تواند که همحنان راه خود را دنمال کشد و به رکدا که رسید برد 
و ناین تواندکه گفته انم هرادا بذیرفته براه برگدد. در همانبدا 
استتاده از بدام‌ادی زبان بید وی داز کت 

ما بایثان نیز هی ن 4 : آنجه ما در باره قلسقه با ادسات نوشتيم 
اک راست نست شما ازر اهش پاسخ دهید 4 فا هابی ۱ گر مارم 
های بیمان دراین باره‌ها نوشفیم بیشروی خود باز کر ده تک سوت ز 
جمله بجمله از دیده گثرانید . بیشیت آیا يك جمله نابجا در آن هاتوانید 
دافت . ار آنيا راست بوده بدا شما که از راست می رنجیدو ب۵ سهوده 
گوبی بر موخیز ید . 

ببینید ؛ ایثان تا چه اندازه دورند. در نشسئی که چند تن سخن 
از فاسفه ۷ اند یکی درسنده : ۳ ان ها بیمان را در باره 
فلسفه خوانده اید ۰.۱۶ بدرنگ پاستخج داده اند : «او فاسفه نخوانده *. 
ببینید با چه چیزی دل‌خودر | خوش کرده اف من وق نخوانده 
ام و هیچگاه نمیخواهم بخوانم . من‌الف لیل ولیلرا نیزنخواندهام . زیرا 
«لث شقیعه ارام و و انیم دانستم اقتانه انت »ورهار قق هرماره 
فلسفه ندز همینکه دیدم نداد آن بادار و کارت بوده و انکان «جبز های 
نو نا سودیرداخته دانستمکه سرایا بهوده است‌و هنک این نکردمی 
که بسنان جیرزی بردازم وعمر هدر سازم . 

پس از همه اینما آیا ایراد هاپي که من بر فلسفه گرفتم راست 


است با نه ؟.. شما پاسخ این پرسش رادهید» و کرنه فلسفه ناخواندن 


م۸ 

فنخ کره از کار شور اهه گنود 

۹1 ار ایثان مرا دبدار کرده می‌گو دد : من شما را دوست دارم 
وی در باره فلسفه با شما همداستان نیستم . کفتم : وت در باره فلسفه 
چبزی نئوشنه ام که شما همداستان نماشید . ابراد هابی که من فلسژه 
فنه ام 8 افلاطون و ارسطو زنده بو ری کته های مرا پذیرفتندی ‏ 
وبه‌لغزش خود خستوان شدندی 1۳ شما چه یاسخی به ابراد های من 
دار ید ..!٩‏ گفت : من هنوزنوشته های شما را نخوانده ام . 

سنید اشان چه. کدانیند و تا چه اندازه از راء نز نارق 1 
که سالها فلسفه خوانده و خودرا مك‌فیا-وف ننام می‌شمارد يك گفتاری 
را تخوانده از آن رنجش مي نماد ۱ راستی را اینان بمحاره اند ! خدا 
بداد ایثان رسد . ۱ 

دسمه وی ی کسانیشد که عذوان نو ان میدارند . ایثان چون 
بدخر دانه مر | نیز نو سنده میشمار ۳ بذام‌همجشمی زبان درازی مشمایند. 
من‌نمیدانم بایذان‌چه پاسخي ها م . بارها هی 5 بم : هن نوسنده ایستم. 
نادان آن کی 3 مرا نوسنده شناسند ۱۰ له چیز هابی در بدمان و 
با در کتانم)ا می نوسم اینها کو ششهادست رکه بهمدسئی کسانی در راه‌نیکی 
ی توده می نمایم و بارنج و زان این راه را دنسال قزر ۲ 
کدام نوسنده چندین زبان را بخود هموار می کند و 

از بد ترین بیماریما رشك است و این سحارگان بان کرفدار هی 
پاش نها کنو قیفر شیی دم سالتیاگن ازاینکه‌من دفتر آذری 
را نوشنه و چاپ کردم بکدفتر یکه انجمنم‌ای دانش ارویا ار چمندگر فتند 


و در اند زماني بزدانهای آنکايسي و روسی ترجمه کردند ! در تهر ان در 


ح ه ٩ ٩‏ سس 


انجمنی رفتم این از نیش زدن خود داری نتوانتند . برخی از آنان 
ای کف دی را از من سراغ دارند از تندی باز نایستادند . ازآن 
زمان دانستم اسان سوت مار ند و از آ ماش و ۳ و شد باز آستنادم. 
نکن تسیا ان بان چندان خشمناكگ میشدند که بهانه حسته مدیدن من 
می آمدند تا با سخنانی آب باس دلهای خود زنند . 

کانیرا هی دانم که چون گفتاری از بیمان ی خواناد بسا می 

شنوند هرگاه با دو سه تنی ازم‌انندگان خود فراهم نذشینند و ریشخند و 
۳ نما شد شاد شنت زموانند خو ابید و من در شگفتم که با ایدیحال 
چرا آن ۳ یو اند 9 

ما هر چه می تویسیم باشانگران می‌افد و تمددانیم چه چاره داد 
کرد ؟ 7 یا می‌تو انیم تداع خر سندی این بدمار دلان سك دار خاموش 
گردیم و انحه هی دأنیم شکارم ۳ ابا هی توانیم بباس داخواه چمد ان 

وشن رو آو ده تکوشیم ی 

۱ ما در شمارم یکم فان ار درییرامون شت زر دشت نوشميم 
و چون کدانی فرستادگی او را نمی پذیرند و می وت : « چه‌دلیل به 
فرستادگي او دار ,د۹.» ما دریاسخ آنان‌نوشتیم: 2 ادن دس ازاست ۹ معنی 
تاو دانسته شود . امروز انبوه مردم آنرا نمی دانند» * یکی از 
رشگیران این را دسماو یز ساره و از د ما تفه و چندن می و : «ین 
همه مردمان از ماما وجم‌ودو زردشتی و فص 3 همگی و 

با دیغمدر ی بث 0 چند کسی باور دارند | یا هیجیدکی از اسان معني آن 
را تمیدانته ؟ ۱ . .ابا انهمه‌دانشمندان رک و بیشوایان دینی که بان 


این مردمان قاس مد بانداژه ی شما دأنهی نمردارند ؟ ( . . را با 
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مك زبانی ع ی گفت که بیا و سن . میا داداني او شگفت افتاد گفتم : 
«این درسم‌دن تفن خواهد ۲ مکی از آن عردمان ۳ هستید . ا مععی 
فرستادکي رامیدانید تن 1 7 «معنی فر ستاده چرست و بکفرستاده 
چکار ۳۹ باید و و ابا 9 او وا از چهراء توان وانست ؟ | ..» , 
از ات درسش کار درءاند : این‌زمان تدای را وا ؟ هه در ی چندن 
گفت : ۶ ما 1 در این سن و سال‌معنی نوت را هم ندانیم دیگرهیچی» 
کتتم دوباره میک ۴ «اکر «دآنید بگوبیز» . چون ددد من 5 فغاری 
ی نمایم گفت : ز آخر در ادن ق اه اقوال ما است ام ول 
دش دارند متکامین قول علیحده‌دارند صوفده عقیده جدایی دارند.. » 
کفتم: شما آنیده خو دنان مدا نید آن‌را بو مگ رش «ین قسدل ال 
رابا ید نو شت. من میی نوسم و 1 شما می‌آورم ۰ گفتم 0۳ چه هدر 
ازانکه دمو سید 1 ول فراموش تکند دکه ی در پاسخج خو اه-دنوشت : 
(٩‏ معدی فرسیاده‌چست ۹ 6 ؛کفرسناده چکار ها با ید ۱۳۹ ۳( 

دلیلن اشوین او جمست ؟..* 
۳ ان نش بر خاست ورفت و سب 422 مره و نون دایشن 

ازو ار سیده و گمان تش وی که خواهد رسد ۰ 

اشست تجوته آن کنا که آزییمان بد گوبی مي‌کنند . آبا این کسان 
در خور داسخج هستند ۶ !.. ۱:۱ تاییچاست که میک سم :۶ بدهو ده کوبان 


را بخود و 


خو هش 
تا بیمان را نيك میخوانند این میدانند که هن سا ان 
خود نت فماششت و شمارهای بث ساله همه بهم پسوسته می‌باشد اشست 
خراهثندیم کسانیکه خواستار پیمانشد شمار های آن را نگه دارندو این 
کت که باق با وی شارم را ادخ دام عو ان راما سوراسوو: 
ار کاهی بدت در رساندن تخلف کند ما آن را جبران کنم 
ول آنها که خودشان شماره را از دست می‌دهند دیگر از ما تخواهند . 


دفءر ببمان 


نامه مان - اداره شمان 
-ّ آ ‏ 

آقای ضباء مقدم کله عونت که چون درون آمدق شمارد کم 
پیمان دبر کرده از حراغه تلگراف فرسناده و چگونگی را پرسیده وی 
تلگراف را باز پس آورده اند که اداره پیمان نمی پذیرد . 

این دار سوم است که کت . عل اف بنام پیه‌ان فرستاده آند و 
بما نرسیده و این برای‌آنست که پیمان نام‌بك «بازرگانی» (تجارتخانه) نیز 
هست و چون سروکار یشان با تلگر افخانه تیصین استتا ما اینت‌تلگراف 
های ما رابآئجا می‌برند - چذانکه‌گاهی نیز نامه‌های ایشانرانزدمامیآورند. 

ازایشرو بادآوری می‌کنی مکاتیکه تلگر اف‌بمایکشندیاینام دارنده 
مهنامه باشد (تنها کنروی‌تبریزی بس است و چیز دیگری نمیخواهد)و 
بابعئوان امم‌نامه‌ییمان» باشد تادانسته شو دکه‌بر ای بازرکانی بیمان نیست. 


دفتر پیمان 


دارنده : کسروی 


جایگاه دفتر: خیابان فرهنگ - کوچه روبروی کارخانه برق 


مه 


نت 


کابهای دارنده مان در کنایفروشی های بایدی بفر وش مبر سد : 


کتابفروشی شر کت محدود طبع کتب 
کتابفروشی شرکت چاپ کتاب 
نهرات کتابفروشی طهران 
کتابفروشی خاور 
۱ کتابفروشی سروش 
قبر یز کتابفروشی مجدیه 
نزد آقای عبد ال تون 
قزوین ؛ کتافروشی توزیع جراید 
احواز : کتابفروشی صایی 
رضاثیه , کتابفروشی فرقانی 


تکفر وشی یمان 
درتهران کتابفروشی های طهران و خاور وشرکت جاپ کتاب 
بهای هر نستخه ‏ ر یال 


ور دست اتب 


امه .۵۱ ماه 


